
چندخدايي از ديدگاه قرآن و عهد جديد و آسيب 
  د جديد در اين زمينهشناسي عه

  محمدرضا رحيمي
  2عباس همامي

  چكيده
بر آموزه تثليت است. اين آموزه بر سه اقنوم مجزا، يعني پدر، پسر و روح القدس مبتني اسـت. پـدر در   گمان الهيات عهد جديد برخلاف الهيات قرآن كريم (كه برتوحيد بنا نهاده شده است)، مبتنـي   بي

هاي مترتـب بـر آن در    قرآن كريم و عهد جديد درباره چندخدايي و آسيبديدگاه اين پرسش است كه متكلمان و متألهان مسيحي مبتني بر نوعي چندخدايي و يا شرك نيست. هدف اصلي اين مقاله پاسخ بـه  پسر، عيسي مسيح است كه براي رستگاري و نجات بشريت آفريده شده است. اين سـه اقنـوم در ميـان    القدس حقيقتـاً خـود خداسـت.     وند است كه ضرورتاً الهي است و روحالهيات مسيحي همان روح خدا     در مسيحيت نيز اشاره شده است.  رو، براي فهم بهتر اين موضوع، به رويكرد قرآن كريم نسبت بـه چندخـدايي    از اينعهد جديد چيست؟ 
      چندخدايي، ديدگاه قرآن، تثليث، مسيحيت، عهد جديد.ها: كليد واژه

و عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشـكي   دانش آموخته دكتراي علوم قرآن وحديث دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي -                                                                                                                                 15/5/1397تاريخ پذيرش مقاله:       15/2/1397تاريخ دريافت مقاله:    ah@hemami.net               دار مكاتبات)(عهدهانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزياستاد گروه علوم قرآن وحديث د -M.Rahimi@ssu.ac.ir 2   و خدمات بهداشتي درماني  شهيد صدوقي يزد.
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  مقدمه

طرح مسائل و موضوعات مختلفي نياز پيدا خواهد كرد. موضوعاتي از قبيـل: خداشناسـي،   اً فهم موضوعي مانند چندخدايي از منظر دو دين توحيدي اسلام و مسيحيت، به اساس
شناسي، رابطه انسان با خدا، دين شناسي وغيره. موضوع چندخـدايي، تبـاري    الهيات، هستي

بشـر دارد. انسـاني كـه بيـنش      ارتباط وثيقي با سيطرة ساخت اسطوره بر جان و جهان نـوع چندخداگرا بوده و به اصطلاح موحد نبودند. در ميـان پژوهشـگران، موضـوع چندخـدايي     نمونه يونانيان، با وجود اينكه ديني با تمام ملزومات معين يك دين را نداشـتند، امـا قـومي    ديان پيشاتاريخي، رويكـردي چندخـدايي داشـتند. بـراي     كهن دارد. به لحاظ تاريخي اكثر ا
اي از جهـان و طبيعـت دارد. از ايـن رو،     اساطيري خود را حفظ كرده باشد، دركي اسطوره

  اي است.  اش، مفهومي پسااسطوره خدا در معناي الهياتي
اي رهانيد و عقـل را حـاكم بـر     در واقع انسان زماني كه خود را از قيد و بند بينش اسطوره

اي توانا و بصير دارد. در اين ميانـه بـود    م كرد، دريافت كه هستي، سازندهشناخت پديده هاي عال
هاي توحيدي ظهور كردند. در واقع اديان توحيدي ماحصل خـروج انسـان از طفوليـت     كه دين
باشد. ديگر اين نوع انسان براي فهم رابطه خودش با طبيعت، به دامان مفـاهيم   اي اش مي اسطوره
زد. زيرا اين مفاهيم، ديگـر جوابگـوي عقـل بشـر نبودنـد.       نگ نمياي ساخته خويش چ اسطوره

گرايي  اي بر ساحت واقع بنابراين بايد چندخدايي را مربوط به دوراني دانست كه ساحت اسطوره
گمان تأكيد بر يكتايي خداوند و نفي صـريح و قـاطع    مداري بشر تسلط پيدا كرده بود. بي و عقل

ٍ «  نفي هرگونه مثل و مانندي براي خدا: -1  قرآن كريم است كه در بسياري از آيات شريفه مطرح گرديده است. از جمله:وعات تعاليم انبياي الهي و همچنين اصـلي تـرين پيـام هـاي     ترين موض هرگونه شرك، از اساسي می٠ اٴبْیر  ی ٴیو کمزٵه         )11(الشوري، »ءٌ و هو اٴيَّ
ه ربِّ ٴو کان «ٻ٪ی رټویج:  -اٴ٨ ه ٴ٪يدحا ٩يبغان اٴٵَّ ٩یهما آٴهةٌ إڏَّ اٴٵَّ

ا یْ٪ون      )22(الانبياء،» اٴ٢رش ١مَّ

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 a
t 1

4:
51

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
Ja

nu
ar

y 
24

th
 2

02
1

http://pnmag.ir/article-1-679-fa.html


   119 \\\ نهيزم نيا در ديجد عهد يشناس بيآس و ديجد عهد و قرآن دگاهيد از ييچندخدا  

 

ـه راٴـذ رڐرـةٍ و ٸـا «رد ٭ائڐن به حزٵیذ:  -ب ذیٺ ٭ـاٴوا إنَّ اٴٵَّ ـذیٺ ک٪ـروا ٸـټهٷ ٸٺ إٴهٍ إڏَّ إٴهٌ واعدٌ و إن ٴٷ یټخهوا ١ ٴٮد ک٪ر اٴَّ ـٺَّ اٴَّ ا یٮوٴون ٴیميَّ مَّ
ه إٴهاً آؽر إٻِّ «  تأكيد بر ضرورت رها ساختن اعتقاد به چند خدايي:    -2  )73(المائده،» ١ذابٌ أٴیٷ إٴه آبائك إبراهیٷ و إىما١یل و إىغاق إٴهاً واعـداً  ٭اٴوا ٻ٢بد إٴهك و «   )51،(الذاريات »ٴکٷ ٸټه ٻذیرٌ ٸبیٺٌ  یو ڏ حض٢ٵوا ٸ٠ اٴٵَّ ك ٸٺ اٴميضوٻیٺ  ی٭ال ٴئٺ احَّؾذت إٴهاً ٥یر«  )133، البقره(»و ٻغٺ ٴه ٸيٵمون    )29، الشعراء(»لأص٢ٵټَّ

(بــه ويــژه كتــاب مقــدس) عــاملي در جهــت انحــراف از توحيــد و خــود دليلــي بــر   قبل از اسـلام   در آموزه هاي ديني و كتب اديان مختلف 1به وجود آمدن تحريفات
كنـد خداونـد خـداي     انجيل لوقا مشاهده مي كنيم كه آن حضرت به شيطان توصيه مـي پرستي شده است. به عنوان مثال: هرچند در بحث تجربه عيسي عليه السلام در  چندگانه

تقابل شيطان «) اما در مباحث 8: 4بادت منما،(لوقا، خويش را پرستش كن و غير او را ع
اقنـوم ثلاثـه يعنـي: پـدر، پسـر و روح      « همچنـين   و» با خدا و پسر شيطان با پسر خدا

شاهد مواردي هستيم  كه نوعي ثنويت و تثليث را در عهد جديد القاء مي كنـد  » القدس
  هدايت روح القدس دست به قلم برده اند و ثانياً، تأييدآباي كليسا و فتواي آنان مبني بر اعتبار كتاب مقدس پشتوانه آنان است.  با مسيحيان معتقدند كه آئينشان بر اساس كتاب مقدس استوار است و نويسندگان آن گرچه انسانهاي معمولي هستند، ولي اولاً - 1                                                                                                                               نماييم.    موانع وآسيب هايي را كه در اين مسير قرار دارد شناسايي و بـه جامعـه بشـري معرفـي     الهي كه اعتقاد به توحيد و نفي هرگونه شرك است، بـه روش علمـي تـلاش نمـوده و     شده باشد. اين موضوع ما را برآن مي دارد تا در راستاي تحقق مهم ترين هدف پيامبران از آن در جامعه بشري هاي ناشي  و به نظر مي رسد سبب بسياري از انحرافات و بحران
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طولاني شدن مقاله، از بيان انواع توحيد و شرك خودداري نمـوده و پـس از بيـان ايـن     همچنين عدم شرك به خدا تأكيد نموده كه بر همگان مبرهن است،وما بـه جهـت عـدم    لازم به ذكر است كه قرآن كريم به قدري در رابطـه بـا يكتـا پرسـتي و توحيـد و       1397بهار و تابستان  22نامة قرآن و حديث ـ شماره  پژوهش /// 120
  به خدا اشاره مي نماييم: مقدمه به بررسي ديدگاه ها و اعتقادات نسبت

  گرايي اديان قديم و چندخدايي
انسان ابتدايي از آغاز به خداي واحد ايمان داشـته يـا ايـن    داشته است اين است كه آيا اي كه همواره ذهن همه متألهان و متفكران و فلاسـفه را بـه خـود مشـغول      مسأله

ريخ همواره با انسان بوده چنين پرسشي در طول تا اعتقاد به مرور زمان پيدا شده است؟
پرسش، خود سرآغاز تشريح مسأله چندخدايي و حضور پيدا و پنهان آن در عهد جديد هاي تحقيق پيش رو است. زيرا پاسخ به اين  ترين پرسش است. در واقع اين يكي از مهم

يـا نـه،   ؟ به عبارت ديگر آيا انسان در ابتداي تاريخ خود يكتاپرست بوده است باشد. مي
پژوهشگراني كه به بررسي اين مسأله پرداختـه انـد دو    تقاد به چند خدا داشته است؟اع كه ايمان به خداي يگانه از ابتدا وجـود داشـته اسـت و    گروهي ديگر معتقدند  -2  دريافت چنين مفهومي بعدها و بر اثر تحول بشر پيدا شده است.گروهي معتقدند كه ايمان به خداي يگانه در ابتدا وجود نداشـته اسـت، بلكـه     -1  اند:ارائه كرده نظريه گوناگون 

اين اعتقادند كه انديشه خدا و مذهب در طول تاريخ زندگي انسان هـا مشـمول قـانون    اگوست كنت، اسپنسر، فريزر، ادوارد تيلور از طرفداران نظريه اول هستند. اينان بر   .دلايلي هم براي اثبات چنين منظوري وجود دارد
كـه از طرفـداران ايـن نظريـه      )David Humm(جايگزين آنها شده است. ديويد هيـوم  مرور زمان و تكامل انديشه هاي اجتماعي خدايان متعدد از ميان رفتـه و خـداي واحـد    ل بوده است. به اين صورت كه بشر در ابتدا به چند خدا معتقد بوده و بـه  تحول و تكام   است در اين باره چنين مي گويد:
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ديرين تر، پيش از پيدايي فن كتابت، يا هرگونـه هنـر و دانـش، بـه اصـول خداشناسـي       باستان همه مشرك بوده اند، آيا با اين همه مي توانيم بگوييم كه مردمان در زمـان هـاي   اريخ بشر نشان مي دهـد چنـين پيداسـت كـه آدميـان در روزگـاران       تا آنجا كه ت«
بودند، حقيقت را مي دانستند ولـي همـين كـه دانـش و ادب را فراگرفتنـد، راه را گـم       ا زماني كه نادان و درنـده خـو   محض عقيده مي داشتند؟ اين بدان معناست كه مردمان ت

  primitive Religious) ( اديان ابتدايي ي مرحله -1 معتقدند كه بشر در اعتقاد به خدا از سه مرحله تاريخي عبور كرده است.طرفداران نظريه اول كه به طرفداران نظريه تكاملي معروف هسـتند،  ) 31(هيوم، ».كردند
اشياء حلـول   كه در آن نيروهاي فوق طبيعي كه دراجسام و :مرحله آنيميسم -ب   احترام و تقديس قرار مي گيرد.كه در آن حيوانات و گياهان و يا اشياء بـي جـان مـورد     :مرحله توتميسم -الف   به دو مرحله تقسيم مي شود:توان اثري از خدا يا خدايان را پيدا نمود. اين مرحله نيـز خـود    در اين مرحله نمي اين مرحله شامل اديان چند خدايي است و خدايان تازه گام به عرصـه ي هسـتي     (Anceint Religious) مرحله ي اديان قديم -2  در واقع نماد اين دوران جادوگري است. د.نتقدس قرار مي گير ، موردكنندمي 

انديشه يكتاپرستي كه در ادياني چون يهوديت و مسـيحيت و اسـلام يافـت مـي شـود،      پس از كناره گيري خدايان از مقام خود، خداي واحد جـايگزين آنهـا مـي شـود.       Monotheism) ( مرحله اديان توحيدي -3  مربوط به اين دوران هستند.تي در اين دوران جريان داشـته اسـت. اديـان يونـان و مصـر      نهاده اند. شرك و بت پرس
  چون ادوارد تيلور به صورت زير مطرح ساخته اند:بايد در نظر داشت كه تقسيم بنـدي فـوق را محققـاني    . البته ط به اين مرحله استمربو

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 a
t 1

4:
51

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
Ja

nu
ar

y 
24

th
 2

02
1

http://pnmag.ir/article-1-679-fa.html


اسپنسر كه قبل از تيلور به تقسيم بندي سير انديشه خدا و مذهب پرداخته اسـت،    مرحله ي يكتاپرستي، مرحله اي كه بشر تنها يك خدا را مي پرستد. -4  رحله چند خدايي كه در آن خدايان بي شمار حاكم بر سرنوشت بشر هستند.م -3  مرحله آنيميسم كه در آن اعتقاد به تقدس موجودات جاندار وجود دارد. -2  مراحل توتميسم كه در آن اعتقاد به تقدس جاندار و بي جان رواج دارد. -1 1397بهار و تابستان  22نامة قرآن و حديث ـ شماره  پژوهش /// 122
كه در ابتدا بشر موجودات داند. يعني معتقد است  مرحله آنيميسم را قبل از توتميسم مي

جان پرداخته است. تقسيم بندي  جاندار را مي پرستيده و سپس به پرستش موجودات بي
ابتدايي و يكنواخت به سوي مراحل پيچيده و نامتجانس در نظر مي گيرد، و مي كوشـد   حلـه را در مر ي  انسانيها  اسپنسر نيز از آنجا ريشه مي گيرد كه وي سير حركت جامعه

جـزء  (H.Becker) و بكـر H.E.Barnes) ( توجيه كنند همين نظريه را پذيرفته اند. بـارنز طرفداران ماترياليسم تاريخي نيز كه مي كوشند تاريخ را بر اساس حركت تكاملي   را نيز در آنجا بگنجاند.ر فاصله ميان حركت جامعه از يكنواختي تا پيچيدگي، سير اعتقاد به خدا و مـذهب  تا د
اصالت ارواح و مراسم آن را باطل شـمرد و گفـت انجـام مراسـم ابتـدايي بـراي ارواح       گرايي انتقاد كرد و  اول كسي است كه از جان )Andrew Lang( »لانگ اندريو«اما   در نظر بعضي از دانشمندان واحد پرستي قديمي ترين شكل و اساس دين است.  )22راد هستند. (نصري،اينگونه اف

ريشي در كتاب خود درصدد است وجـود  تا )wilhelm schmidt(ويلهِلم اشميت  اساس دين را تشكيل مي دهد. اعمال انسان است و مورد پرستش كليه اقوام و ملل ابتدايي و عالي است و واحدپرستي تعال است كه در آسمان جاي دارد و ناظر رفتـار و اخـلاق و   نيست، بلكه براي خداي م
ديـن  «ام طبيعي نمودار سازد و قديمي ترين شـكل  عقيده به خداي واحد را در كليه اقو

ويلهلم اشميت از جمله محققاني است كه معتقدند اعتقاد ) جا(همانرا نشان دهد.» انسان
به فرضيه تكامل ندارد   به خداي واحد در ميان اقوام ابتدايي هيچ گونه تضادي با اعتقاد
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  ملل وجود داشته است.به تدريج به وجود آمده است، بلكه از ابتداي تاريخ بشري در ميان بسـياري از اقـوام و   خداي واحد نيز وجود داشته است. بنابراين يكتاپرستي عقيده اي نيست كه بتوان گفـت  روزگاراني كه شرك و بت پرستي در ميان اقوام وجود داشته، در ميـان آنـان اعتقـاد بـه     زيـرا كـه در    ،داي واحـد را و مي شود هم فرضيه تكامل را قبول كرد و هم اعتقاد به خ
نسبت به اينكه ويلهلم اشميت به فرضيه تكامل معتقد است، اعتقـاد او   نگارندگان

ثابت نشده كه حتي يكي از آنها هم از ديگري ريشه گرفتـه و در يـك تـوالي ژنتيكـي،     ميليون فسيل تا به امروز كشف شده است، امـا هرگـز    100بيش از د چون نرا نمي پذير
 دارد.با آنچه در رابطه با فطرت بشر گفته مي شود و آنچه در قرآن كريم آمده است مطابقـت  از ابتداي تاريخ بشردرميان بسياري از اقوام وملل وجود داشته است، مي پـذيرد. چـون   . اما اينكه معتقد است يكتاپرستي باشدعبارت ديگر، نمو و تكوين يافته  نزول كرده و به

  خدا و الهيات عهد جديد
 ، يعنـي اصيل ترين اجزاء ادراك يهودي ،خدا» پدر بودن«مسيحيت از ه يژادراك و

حصـار  با ظهور مسـيحيت خداونـد يگانـه از    مسيحيان نخستين، اعتقاد داشتند كه   ) 119(نصر،مسيح مغلوب شدند و از آن پس ديگر ميان خدا وانسان واسطه نبودند.داشتند كه ارواح شياطين زمين را در اشغال خود داشتند. اما اين ارواح توسط حضـرت  مسيحيان اوليه اعتقـاد  ) 354(هيوم،  .است كارانقانون خداوندي، و تنبيه بددارند كه آن را با اجزاء به مراتب بهتري تكميل مي نمايد. هر دوي اين ادراكات اجـزاء مشـتركي را   دهد. سپس از آن نيز جلوتر رفته و ادراك مزبـور   سلطنت و حكومت خدا را تشكيل مي
رومي كـه خـدا را در درون    -طبيعت خارج شد و بر فراز آن نشست. بنيان تفكر يوناني سپرد، فرو ريخت و خداوند در درجـه  مي طبيعت جاي مي داد و سروري را به طبيعت    )60(كاشفي، اول اهميت قرار گرفت.
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منـزه و عـادل مطلـق     ،آمده است كه خداونـد  عليه السلام چنيندر سخنان عيسي  1397بهار و تابستان  22نامة قرآن و حديث ـ شماره  پژوهش /// 124 خداوند مي تواند با انسان ها سـخن بگويـد.او   عليه السلام از نگاه حضرت عيسي   )591(ناس، ناميده است.چيز توجه به غفران و عفو آدميان است. عيسي خدا را به نـام پـدر (يـا پـدر آسـماني)      در همان حال بخشاينده و مهربان است و مشيت او در صفات افعال، قبـل از هـر   است 
(صـالحي  . مـي باشـد  در زبـان عربـي   » مـولا «مي خوانـد و ايـن واژه برابـر   » أبا«وي را هنگام پشيماني از گناه انجام داده مي بخشد. حضرت عيسي هنگام راز و نياز با خداوند ا مي دهد، بخشنده و مهربان است.كسي اسـت كـه گناهكـاران را    پاسخ نيازهاي مردم ر

كه لطـف يـزدان را تنهـا بـا      ،در آيين مسيحيت توسط مبلغين آن گفته شده) 469مقدم،  به دست آورد نه با پيروي از شـعاير.  شدايمان به حقانيت پروردگار و عيسي مسيح مي 
نامحدود، قادر و عالم مطلق است. در همه جا حاضر، ازلي و ابدي است. بنا بـه اعتقـاد   . او نامتنـاهي،  مـي باشـد  خداي مسـيحيت داراي روحـي پـاك و شخصـيتي والا       )33(ويلسون،

 مطلق، خداي پسر حضرت عيسـي و روح القـدس از پـدر و پسـر ناشـي شـده اسـت.       (سه گانه گرايي): خداي پدر، خداي پسر و روح القدس است؛ خداي پدر همـان قـادر   منظـور از تثليـث   وتجسد يافتـه اسـت.   عليه السلام ، خدا در حضرت عيسي د جديدعه
ن دو پيمان بسته اسـت: يكـي   مسيحيان معتقدند خدا با انسا) در واقع 87(صالحي مقدم،  ـ» پيمان نو«به وسيله پيامبران پيش از عيسي و ديگري » پيمان كهن« وسـيله حضـرت   ه ب » رخداي پس ـ«دست مي آيد، در پيمان نو، نجات از طريق محبت حاصل مي شود، يعني وعيد، قـانون و شـريعت بـه    و مسيح. در پيمان كهن، مرتبه اي از نجات از طريق وعده 

شود،گناهان بشر را بر خود مي گيرد.وبا تحمـل رنـج صـليب     سان مجسم ميبه شكل ان مستتر در   عامل« يادماندني، خدا را در تعبيري به» Nils Dahl« نيلز دالعلاوه بر اين   )50(كاشفي،كفاره گناهان مي شود.
او بـه ايـن واقــعيت     )Dahl, 1991: 163(. كـرده اسـت    توصيف»  الهيات عـهد جـديد
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دهد كه خـدا، اصـل بديهي و مفروضِ ناگفتة نويسندگان عـهد جـديد اسـت.   توجه مي
و استدلال كنند. هـمة خـوانندگان آنان   بحث  دربارة باور به خدا  كه  آنان الزامي نداشتند

دانند) كـه جهان به چـه كــسي يـا چـه چيـزي      كردند كه مـي دانستند (يا گمان مـي مي بر سـنت،    بنا  اندازه مهم بود؛ اما ناپذير و حاكي از امري بي مـناقشه» خـدا«دلالت دارد. 
يــكي  » خـدا«ندرت نـياز بـه تجزيه و تحليل داشت. در واقع، اصطلاح   اين امر مهم به

». مسـيح «و » عيسـي «هاي بـسيار پربـسامد در عـهد جديد است، حتي بـيشتر از  از واژه
 ـ عنوان امري هميشه ح به  به خدا  ارجاع  اما بشـري كــه    هاضر و عاملي اساسـي در تجرب

. تري نياز نــدارد  اسـت، بـه هـيچ بـيانِ بـيشتر و كامل  ايـن اندازه همه جا را فرا گرفته
   )65(سليماني اردستاني و محمد مظفر،

در باب خدا ــ (الهيات در معنـاي اخـص آن) كـه      جديد  عهد  در نـتيجه، الهيات
بـه زبـان آوردن چيزي بود كه براي   ــ  ب به تأمل بـپردازد هاي مكات اختلاف هبايد دربار

بيان آن نبـود؛ ايـن امـر بـراي       بـه  و نـيازي  نويسندگان عهد جـديد كـاملاً واضـح بـود
كه بـراي بسـياري از آنـان      رسيد مانست و به نظر مي مسيحيان متقدم به نوشتن الفبا مي

همان خدايي كه آفريـدگار همـه   (همان) آمد. فروشانه به شمار مي گوييِ فضل يك همان
و   هاي متفاوتي از جمله الهـام و آفـرينش آشكار ساخته اسـت  ه چيز است خود را به را

  بـر آفـريدگان خويش و بر غالب نويسندگان عهد جديد روشن بود كه به هـيچ  چنان آن
خوبي از اين  به ،ها آن هشد نياز نداشت. اين مـسلمات و ماهيت مسلم انگاشته  تـفسيري
از ويژگي مـتعارف بـاور   ، فراتر اوليه  ترين ويژگي ميراث الهياتي مسيحيان  دقيقاما  )6: 3  ؛ و روميان1: 1  ؛ عبريان 30: 6(مثلاً از متي  .آيند متون برمي

مع)      هيهودي بود كه خدا يگانه است. اين باور در اعتقادنام سـنتي و اصـلي يهـودي (شـ
  ). اين اصـل اعتقـادي  4:6ما، خداوندي يگانه است (تثنيه:   ، خداي : خداوند هبيان شده ك

شرق نـزديك بـاستان، متمايزترين ويـژگي الهيات عهد قـديم بـود.    هفضاي مشركان  در خـدا يكـي     كـه   بـاور   ترين صفت اعتقاد يهوديت اوليه است؟ اين دقيق» يكتاپرستي«آيا 
بنـاي عــقيدتي    قدر بديهي بود كه سـنگ ، آن د دارداسـت يا اينكه (فقط) يك خدا وجو
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: 2  ؛ تيموتاؤس اول30-29: 3؛ روميان 29: 12نـويسندگان عهد جديد شد. (مثلاً مرقس  1397بهار و تابستان  22نامة قرآن و حديث ـ شماره  پژوهش /// 126 اولين معضـلات    با  مـا   با اين حال بر اساس همين ديدگاه است كـه  .) 19: 2  ؛ يعقوب5
بعضي از نـويسندگان عـهد جـديد رسد  شويم: به نظر مي رو مي به الهيات عهد جديد رو

» عيسي«اي بازتعريف كنند تا جايي براي  گونه كه يكتاپرستي خود را به  بودند  آن  درصدد
با عنايت به اينكه در موضوع يكتا پرستي و با نگاه به عهد جديد مي توان دريافت   . شـود  باز

  بررسي مي نماييم.صورت پذيرد.لذا ميلاد حضرت عيسي عليه السلام را در نگاه عهد جديد و قرآن كـريم  ضروري به نظر مي رسد كه در رابطه با موضـوع ولادت آن حضـرت تـوجهي خـاص     لسلام مـي باشـد،   كه اساس توجه به اين موضوع مربوط به حضرت عيسي مسيح عليه ا
  از نظر عهد جديد   ولادت عيسي عليه السلام

اين دو نويسنده با گذشته تاريخي وي باشد. در نامه هاي پولس، عيسي عليه السلام نـه  سخني از اصل و نسب آن حضرت نيست، كه اين مطلب مي تواند دليلـي بـر ناآشـنايي    جديد است. در رساله هاي پولس و انجيل مرقس كه نخستين نوشته هاي مسـيحي انـد   عليه السلام كتاب عهـد   قديمي ترين منبع موجود در مورد هويت حضرت عيسي
داوندي است كه براي آمرزش گناهان بشر از آسمان بازگشـته اسـت،   يك بشر، بلكه خ

نكته قابل توجه اين است كه اناجيل اربعه در بررسي و ذكر تاريخ تولـد حضـرت     )3بنابراين او نيازي به تارخ و گذشته و خانواده ندارد.(اديب آل علي،
شجره نامه با شجره نامه اي كه لوقا ذكر مي كند تفاوت هايي دارد و معلوم نمـي شـود   شجره نامه متي منشأ تاريخي و دقت لازم را ندارد و از درون سسـت اسـت. ايـن      اي ذكر مي كنند.از تولد وي نمي برد ولي در اناجيل متي و لوقا براي پركردن خلأ موجود، شـجره نامـه   نجيل مرقس نـامي  عيسي عليه السلام هماهنگي لازم را ندارند، در رساله هاي پولس و ا
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  ) 22 -18: 1، انجيل متي ،  37 -26: 1انجيل لوقا : : كنالقدس است، نه از يوسف.(شوهر مريم است، نه شجره نامه عيسـي، زيـرا مسـيحيان معتقدنـد كـه عيسـي از روح       ام يك صحيح است؟ شجره نامه مذبور اگر هم صحيح باشـد، شـجره نامـه يوسـف،     كد
تاريخي است. در مورد روز تولد آن حضرت نيز خبر مستندي در دست نيست و آنچـه  روايات اناجيل در مورد تاريخ تولـد حضـرت عيسـي عليـه السـلام فاقـد ارزش         ) 14 -15(كـابلي، كننـد.   را به روزگاري كه هرودس پادشاه يهودا بود منتسب ميعليه السلام  ايد گفت تولد حضرت عيسيگذشته از برخي اختلافات در تاريخ ولادت عيسي ب

ميلادي است و بيشتر جنبـه   354باشد)مطابق با تصميم كليساهاي روم و غرب در سال دسامبر تـاريخ تولـد حضـرت عيسـي      25قرار گرفته است (كه روز  سنت مسيحي برآن
 ـ  صلي االله عليه والهدر دين مقدس اسلام، اگرچه حضرت محمد   عليه السلام از منظرقرآن كريم عيسيولادت   )6سياسي دارد.(اديب ال علي، ه سـاير  نسـبت ب

قابل تكريم و احترام هستند؛ چرا كه آنان برگزيـدگان پروردگـار بـوده انـد و مسـلمين      د، اما دراين دين تمامي پيامبران الهـي،  نانبياء ازجايگاه و مقام بالاتري برخوردار مي باش
در قرآن كريم د. موظفند كه به جميع رسولان الهي محبت داشته و آنها را محترم بشمارن

كـه بـه طـور اجمـالي بـه آن مـي        عليه السلاماست؛ سرگذشت زندگي حضرت عيسي س مسلمانان، سرگذشت برخي از پيامبران الهـي ذكـر گرديـده، از آن جملـه     كتاب مقد،
چگونگي خدمتگزاري او ، سلام االله عليهاپس از بيان وقايع تولد حضرت مريم م: پردازي

اوند متعال در سـوره مباركـه آل   را در آيات مختلف قرآن مشاهده مي كنيم. خد در معبد هٷ یک٪ل ٸریٷ و ٸا کټج ٴدیهٷ إذ یؾخْمون ذٴك ٸٺ أٻبـاء اٴ٦یـب ٻوعیـه إٴیـك و ٸـا کټـج «مي فرمايد: 45و  44عمران آيات   * ٴدیهٷ إذ یٵٮون أ٭ڐٸهٷ أیُّ
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ـرك بکٵمـةٍ ٸټـه اىـمه اٴميـیظ ١  إذ ٭اٴج اٴمڐئکة  1397بهار و تابستان  22نامة قرآن و حديث ـ شماره  پژوهش /// 128 َِّ ـه یب یيـی یا ٸریٷ إنَّ اٴٵَّ بیٺ  یابٺ ٸریٷ وصیهاً ٩  ٻیا و الآؽرة و ٸٺ اٴمٮرَّ كه: اي مريم! خوب از قـدرت  است دراين آيات تلويحاً به اين مطلب اشاره شده   » اٴدُّ
شنيده اي، تو كه مي داني جـدَت آدم از خاك آفريده شـده، پـس نبايـد ازايـن     را دادند دركنار محراب عبادت خود ديده اي، تو كه آواي فرشتگان را كه شهادت به پاكيت مـي  بهشتي را در فصلي كـه در دنيـا شـبيه آن وجـود نداشـت،       من آگاهي، تو كه ميوه هاي
ا٩غمٵخه ٩اٻخبذت ب «.امرخدا نيز تعجب بنمايي پس به او آبسـتن شـد و   »«ه ٸکاٻاً ٭ْیًّ ؾٵـة ٭اٴـج یـا ٴیخټـ  ٩أصاءها اٴمؾاض إٴـی« »او را با خود به مكانى دورافتاده برد. ٸـجُّ ٭بـل هـذا و   یصـذع اٴټَّ

ا درد زاييدن او را بـه سـوى تنـه درخـت خرمـايى كشـانيد. گفـت: اى         »کټج ٻيیاً ٸټيیًّ
 ـفَنادا» « ش از اين مرده بودم و از يادها فراموش شده بـودم. كاش پي   يها منْ تحَتها ألاََّ تحَزنَ

 ».روان ساختپروردگارت زير پاي تو چشمه آب (گوارايي) گهان از پائين پاي خـود صـدايي شـنيد كـه غمگـين مبـاش.       نا»«قدَ جعلَ ربك تحَتكَ سرِيا
 نخـل  درخـت  بـه  خشـكيده  سـاقه  چگونـه  بنگـر  و نظري به بالاي سرت بيفكن،

إٴیـك  یو هـزِّ « .انـد  بخشـيده  زينـت  را هايش شاخه ها، ميوه كه شده تبديل باروري
ـا باً صټیًّ ؾٵة حيا٭٘ ١ٵیك رٙ تكاني به اين درخت نخل بـده تـا رطـب    » «بضذع اٴټَّ ـا حـریٺَّ  یو ٭ـرِّ   و اٍـربي  ی٩کٵ» «تازه بر تو فرو ريزد. ٸـٺ اٴبَـر أعـداً  ١یټـاً ٩إٸَّ

ا یإٻِّ   ی٩ٮوٴ ٷ اٴیـوم إٻيـیًّ عمٺ ّوٸاً ٩ٵٺ أکٵِّ بياشام و شادمان باش و اگر از آدميان كسى را ديدى بگو: براى خداى رحمان روزه نذر پـس اى زن، بخـور و   »«ٻذرت ٴٵرَّ
سـرانجام  »«٩أحـج بـه ٭وٸهـا حغمٵـه .» «گويم شرى سخن نمىام و امروز با هيچ ب كرده و او را مورد سرزنش و ملامت قرار دادند. و مريم به فرزندش اشاره مي اعتراض كردند عيسي عليه السلام در گهواره است. و آن زماني اسـت كـه قـوم مـريم، نسـبت بـه وي       يكي از چيزهايي كه در قرآن كريم مورد توجه قرار گرفتـه اسـت، معجـزه تكلـم       »مريم كودك را برداشت و نزد قوم خود آورد.
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ٷ ٸٺ کان ٩ ٩أٍارت إٴیه ٭اٴو« كند: ا یا کی٨ ٻکٵِّ مردم بـه او گفتنـد:   »«اٴمهد ّبیًّ
و پس از لحظاتي نوزاد لب بـه  » ؟ما چگونه با كودكي كه در گهواره است سخن بگوييم

ه آحاٻ  ٭ال «  د:سخن گشو ـا یاٴکخاب و ص٢ٵټ ی إٻِّي ١بد اٴٵَّ مـن بنـده خـدايم، او بـه مـن      «»ٻبیًّ  مباركاً أَينَ مـا كنُـْت و    و جعلنَي» «كتاب (آسماني) عطا نموده و مرا پيامبر قرار داده است.
ام به نماز  ا بركت داده و تا زندهو هر جا كه باشم مر»«بِالصلاةِ و الزَّكاةِ ما دمت حيا  يأوَصان

در نـزد خـدا چـون     عليـه السـلام   عيسيحضرت خلقت شگفت و خارق العاده    .»و زكات وصيت كرده است
ه کمزـل آدم ؽٵٮـه ٸـٺ حـرابٍ   إنَّ ٸزل ١یيی . «آفرينش آدم ابوالبشراست ١ټد اٴٵَّ
مثَل عيسى در نزد خدا، چـون مثـَل آدم اسـت    « )59،ل عمرانآ»(رٷَّ ٭ال ٴه کٺ ٩یکون

  » پس موجود شد. ،كه او را از خاك بيافريد و به او گفت: موجود شو
نه تنها نسبت به ميلاد آن حضرت اختلاف است بلكه در مورد وجود شخصـي بـه نـام    عبوديت و بنده االله بودن عيسي مسيح نيست. در عهد جديد و به ويژه در ميان مسيحيان عليه السلام، صراحت دارد و با اين همه متضمن هيچگونـه نسـبتي جـز    حضرت عيسي السلام و چگونگي تولد او، آيات شريفه قرآن كريم است. قرآن بر معجـزه بـودن تولـد    بهترين سند براي اثبات وجود به حق حضـرت عيسـي عليـه     ندمعتقدا نگارندگان

  براي پيروان اديان توحيدي و همه كساني كه به دنبال حق و حقيقتند تبيين نموده است. بيانگر آيات الهي است، در آيات مختلف ويژگي هاي حضرت عيسـي عليـه السـلام را    شك دارند. قرآن كريم كـه خـود    عيسي كه پيامبري برگزيده از جانب خداوند باشد نيز
  شخصيت عيسي مسيح در عهد جديد وبيان آسيب شناسي آن

شده است، و بسته به نظر نويسندگان عهد جديد و اعتقادنامه هـايي كـه اربـاب كليسـا     ي از شخصيت حضـرت عيسـي عليـه السـلام     در عهد جديد برداشت هاي متفاوت
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ست، همان بنده اي كه اشعياي نبي در مـورد او پيشـگويي   » بنده خدا«عيسي،  -2  ) 36 – 34:  1و انجيـل لوقـا     21:  1گرفت و از وي زاده شد. (مولود مقدس). (انجيل متـي به قدرت خدا (روح القدس) در شكم بانوي مقدسي به نام مـريم قـرار    عيسي -1  شود. روند تكاملي تلقي مسيحيت از حضرت عيسي عليه السلام بدين قرار است:تصويب كرده اند، شكل هاي مختلفي(از بندگي تا خدايي) براي آن حضرت ترسيم مي  1397بهار و تابستان  22نامة قرآن و حديث ـ شماره  پژوهش /// 130
در اناجيل كه بيش از هشتاد مرتبه   عيسي عليه السلامرايج ترين لقب حضرت  -3  )1:21و انجيل متي  52:13،  4: 50،  1: 49،  1:  42دهد. (اشعياء رنج ها، نجات مي دهد. وي عدالت را بر زمين مي گستراند و به بينوايـان بشـارت مـي    را بر دوش مي گيرد و آنان را با تحمل  كرده بود كه با وجود بي گناهي، بار گناهان قوم ، انجيـل  10:23،  20:  8مـي باشـد.(مانند: انجيـل متـي     » پسر انسـان « است،تكرار شده  اي كه انبياي بني اسرائيل وعده داده بودند كه » منجي«است، همان » مسيح« او  -4  ) 51:  1و انجيل يوحنا  22:  6،  24:  5، انجيل لوقا 12:  9،  38:  8مرقس  ) 11:  10است كه وظيفه اش ارشاد خلق است (يوحنا » نيكو شبان«عيسي آن  -5  براي نجات قوم يهود مي آيد.  )مـوارد زيـادي در   4:  4خود را فرستاد كه از زن زاييده شد. (رساله پولس به غلاطيـان  ست : او چون زمان به كمال رسيد، خـدا پسـر   » پسر خدا« عيسي عليه السلام  -7  )15:  1صفات و كمالات خدا آشنا مي شويم . (نامه پولس به كولسيان و جلوه بشري خداسـت. از طريـق او بـا برخـي از      »صورت خداي ناديده«او  -6  )24:  4، لوقا 25:  11و  6:  14آورده و مردم را به زندگي حقيقي رهنمون مي شود(نبي و پيامبر خدا ). (يوحنـا  است ، راهي است به سوي خدا كه حقيقت را به ارمغان » زندگي«و » حقيقت«، »راه«او 

بودن عيسي تصريح مي كند. در سـه مـورد عيسـي خـود مـي      » پسرخدا«جديد بر  عهد   )  36:  10و  37 – 35:  9، يوحنا 62و  61: 14(مرقس» من پسر خدا هستم«گويد: 
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عيسي كلمه خداست. مسيحيان به استناد انجيل يوحنا ايمان دارند كـه عيسـي    -8
را به وسيله آن آفريد، با تجسم يافتن در عيساي انسان، در ميان بشر خيميـه خـويش را   ام ازلي كه خداي حكيم هرچيز انساني است كه كلمه خدا در او زيست مي كند، يعني پي

و  45،آل عمران والنساء نيـز آن حضـرت، كلمـه خـدا ناميـده شـده اسـت.(آل عمـران        لازم به ذكر است، همچنان كه بيان گرديد درسـوره هـاي    )70برافراشت.(ميشل توماس،
اسـت. در  » الوهيت«ه مسيحيت به حضرت عيسي مي دهد نهايتاً شخصيتي ك -10  )244ميلر، هستيم، و به يك خداوندگار معتقديم، عيسي مسيح، پسر خـدا، مولـود از پـدر. (و . م .    نيقيه آمده است: ما را يك خداست، يعني پدر كـه همـه چيـز از اوسـت و مـا بـراي او       است، يعني مولايي كه قدرت و سـلطه دارد. در اعتقـاد نامـه    » خداوند«عيسي  -9 ) 711،النساء ناميـده  »خـدا «انجيل يوحنا و نوشته هاي او و رساله هاي پولس و اعتقاد نامه ها، عيسي  ، نامـه پـولس بـه     5:  9، نامه پولس به روميان  33:  10،  1:  1مي شود. (انجيل يوحنا    )9:  2،  16:  1كولسيان 

يـد براسـاس دو نگـرش متفـاوت بـه شخصـيت       علاوه بر اين، مجموعه عهد جد هـاي   كنـد. رسـاله   ليه السلام دو نظام الهياتي كاملاً جدا از هم ارائه ميعحضرت عيسي 
ليـه السـلام و   عهاي يوحنّا، اساس الهيات مبتني بر الوهيت عيسـي   پولس، انجيل و نامه

كردنــد.  پــولُس بنيــان نهــاد و آن ديگــري را حواريــون بــه ســركردگي پطــرس ايجــاد  ظـام نخسـت را   هاي ديگر آن مبناي الهيات مبتني بر بنده و پيامبر بـودن اوسـت. ن   بخش
  )613(ناس،

ليـه السـلام را در چـارچوب مفـاهيم     عها، اعمـال و رسـالت عيسـي     پولس آموزه
مĤب، براي يوناني  هاي يوناني بخشي اديان و فلسفه شناختي و نجات شناختي، انسان جهان

ترين بخش عهد جديد شناخته  هاي وي قديمي نامه )9ين كرد.(ايلخاني،زبانان تبليغ و تبي
ليه السلام را كلمه خدا، ازلي، غيرمخلوق، سـهيم در  عها عيسي  اند. وي در اين نامه شده
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يان  18، 14، 3 ـ1: 1آفرينش، (يوحنّا خـداي مجسـم، و بـه سـبب      )،.20ـ   1:15؛ كولسُـ

ليـه السـلام را   عوي با پيوند ميان گنـاه نخسـتين و آمـوزه نجـات، نافرمـاني آدم        )3،9: 1؛ روميان 7ـ  5: 2؛ فيلپيان 30، 15: 10(يوحنّا  .لهي خواندرستاخيزش او را فرزند خدا و داراي ذات ا
سـاز آلـودگي و گنـاه و در نتيجـه،      آلود در نسـل بشـر و زمينـه    آورنده طبيعت گناه پديد

ه خداوند از سر مهر، فرزنـد خـود   هلاكت او دانست. وي بر همين اساس، معتقد بود ك   )30ـ  29؛ 14ـ  11: 8؛ 23ـ  20؛ 11ـ  2: 6؛ 21ـ  6، 1: 5(روميان كند و انسان با ايمان به مسيح، ضمن آشتي با خداوند، مقام فرزنـدي خـدا را بـاز يابـد.     ليه السلام را فرستاد تا با فدا شدن بر فراز صليب، گناه و آلودگي آدميان را پاك عمسيح 
هـاي   ليه السلام به عنوان پسر خدا، ابتدا در نوشتهعز نظر تاريخي، الوهيت عيسي ا

تري به خود گرفـت. يوحنـا،    پولُس بيان شد. بعد در نظريه لوگوسِ يوحنّا شكل فلسفي هـاي فلسـفي يونـاني     ليه السلام سخن گفت. وي كه انديشـه عآشكارا از الوهيت مسيح 
ليـه السـلام  را لوگـوس خـدا     عمعاصر، مفهوم لوگوس خالق را صريحاً طرح و مسـيح  ي تبيين عقايد خـود براسـاس مفـاهيم فلسـفي     شناخت، در تلاش برا مĤب را خوب مي
ت،       ) و از ازلي، هـم 79 - 80خواند (ايلخاني، : 3؛ 14ـ   1: 1تجسد يافتن و مصلوب شدن او براي نجات آدميان سخن گفت. (يوحنـّا  ذات و پسـر خـدا بـودن، همچنـين خالقيـ 16(  

و نيز سخن گفـتن خـدا،   » كلمه«مخدوش شدن توحيد عهد عتيق، از لوگوس به معناي رواقيون و افلاطونيان ميانه، علت پيدايش و قانونمندي عالم است. يوحنا براي پرهيـز از  هاي فلسفي يونـان، بـه ويـژه     اي يوناني، به معناي عقل و در انديشه لوگوس، واژه
ليـه  عوحي شدن آن به پيامبران و سرانجام، تجسد يافتنش در مريم باكره به شكل مسيح مه خدا پيش از آفرينش، واسطه بودن آن در خلقـت جهـان،   امكان شنيدن آن، وجود كل ) او لوگـوس را تـابع پـدر و داراي مرتبـه وجـودي      80(ايلخـاني،  .السلام سخن گفـت 
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ــلاوه برســه شــاخه    قرار دادن حضرت عيسي عليه السلام به عنوان پسر خدا و يا به جاي خدا در عهد   )31، 28، 9: 14(يوحنّا  رش را كمتـر كنـد.  تري خواند و كوشيد كه عدم تساوي را از بين بـرده يـا مقـدا    پايين ــد خــدايي را موجــب شــد و ع ــه شــرك و چن ــاد ب ــد، اعتق  ـتوماس آكمپيس و غيره به وجود آورد.(براي اطلاع ازنظام هاي عرفاني اريجن، اگوستين، يوحناي زرين دهان، ديونيسيوس، بوناونتوره، اكهارت، گرارد گروت، مهم جاي مي گيرند، نظام هاي مختلف عرفاني را مانند: كلمنت اسـكندراني،  سه شاخه كاتوليك،ارتدوكس و پروتستان كه اكثر قريب به اتفاق مسيحيان جهان در يكـي از ايـن   جدي بخشـعلي   :كن رقـرآن كـريم و در سـوره الاخـلاص مـي      ) در حالي كه خداوند متعـال د 1396قنبري،  عیٷ «فرمايد:  عمٺ اٴرَّ ه اٴرَّ ه أعدٌ    بيٷ اٴٵَّ مد * ٭ل هو اٴٵَّ َّْ ه اٴ ٴٷ یٵد و ٴٷ  *اٴٵَّ پس صاحب فرزندي نيست چون هم لم يلـد و هـم   » و ٴٷ یکٺ ٴه ک٪واً أعدٌ *یوٴد 
  نيست. و او فرستاده خدا وند بر روي زمين است و نه فرزند اوو يا خدايي ديگر.سيح عليه السلام فرزند كسـي جـز مـريم عليهاالسـلام     لم يولد است. بنابراين حضرت م

در قرآن مجيد آيات متعددي در باره شخصيت حضرت عيسي عليه السـلام آمـده     شخصيت عيسي مسيح عليه السلام در قرآن   است:
یٺ ٸـا «اي شـريعت اسـت.   او از پيامبران بزرگ و دار -الف ٍـرع ٴکـٷ ٸـٺ اٴـدِّ

ـیټا بـه إبـراهیٷ و ٸوىـی َّّ ی به ٻوعاً و اٴَّذي أوعیټا إٴیك و ٸا و َّّ ٭وا ٩یه . . .  و ١یيـی  و یٺ وڏ حخ٪رَّ   )13،الشورى( »أن أ٭یموا اٴدِّ
ىـل «برتري بخشـيده اسـت.  خداوند متعال او را از بسياري از پيامبران  -ب حٵـك اٴرُّ

ٵټا ب٢ٖهٷ ١ٵی َّٖ ـه و ر٩ـ٠ ب٢ٖـهٷ درصـاتٍ و آحیټـا   ٩ ـٷ اٴٵَّ ٍٔ ٸـټهٷ ٸـٺ کٵَّ ب٢ـ
دٻاه بروح اٴٮدس ټات و أیَّ      )253،(البقره»١یيی ابٺ ٸریٷ اٴبیِّ
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مـا اٴميـیظ « اسـت: » كلمـة االله «و»روح االله«حضرت عيسي عليه السـلام   -ج إٻَّ

ه و کٵمخه أٴٮاها إٴی ) 171،(النسـاء  »ٸریٷ و روحٌ ٸټه  ١یيی ابٺ ٸریٷ رىول اٴٵَّ ــا كلمــه تكــويني  ــرا ب ــن«عيســي روح اســت، زي ــده  »كُ ــه وجــود آم ــر اســت ب ــه ام ك
إذ ٭اٴج اٴمڐئکة یا ٸـریٷ إنَّ «مده است، سوره آل عمران آ 45همچنين در آيه   )149است.(طباطبايي،

رك بکٵمةٍ ٸټه اىمه اٴميـیظ ١یيـی ابـٺ ٸـریٷ وصیهـاً ٩ـ َِّ ه یب ٻیا و  یاٴٵَّ اٴـدُّ
بیٺ خوانده كه خداونـد  » كلمة االله«قرآن كريم از آن رو عيسي را   »الآؽرة و ٸٺ اٴمٮرَّ اشياء، خلقت همراه با اسباب عادي بوده، در حالي كه خلقت آن حضرت، فاقد بسياري اما آن چيزي كه به حضرت عيسي عليه السلام اختصاص دارد ايـن اسـت كـه در همـه     سوره النساء مي نويسد: هرچيزي كلمه خداست،  171علامه طباطبايي در ذيل آيه   مخصوص خود او را به وجود آورده است.با اراده 

  باب مادي همچون وجود پدر و ازدواج بوده است.از اس
و آحیټا ١یيی ابـٺ «است،» روح القدس«حضرت عيسي عليه السلام مؤيد به  -د دٻاه بروح اٴٮدس  ټات و أیَّ  هـا  معجـزه  مـريم  بن عيسى بهو )«253،البقره»(ٸریٷ اٴبیِّ
  .»كرديم يارى القدس روح به را او و داديم

  سوره مريم شرح داده شده است. 35تا  15آيات عليه السلام ، با اراده خاص خداوند، بدون وجود سبب قريب متولد شده است، كـه در  ن حضرت داراي خلقتي استثنايي و معجزه آساسـت، و ماننـد حضـرت آدم    آ -هـ
وي قبل از هرچيز خود را عبد و بنده خدايي مي داند، كه او را پيامبر، و وجـودش    -و

ـه آحـاٻ  «ا  مبارك  قرار داده  اسـت.  ر ـي ١بـد اٴٵَّ ـا و   یاٴکخـاب و ص٢ٵټـ ی ٭ـال إٻِّ ٻبیًّ
ـا یٸبارکاً أیٺ ٸا کټج و أوّاٻ  یص٢ٵټ کاة ٸا دٸـج عیًّ ڐة و اٴزَّ َّْ  30(مـريم، »باٴ

  ) 31و
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ـــوراة و هـــدیً و ٸو١ٞـــةً و آحیټـاه اڍٻضیـل ٩یـه  «براي او انجيل را آورده كه مايه نـور و هـدايت اسـت،     -ز ٭اً ٴمـــا بـــیٺ یدیـــه ٸـــٺ اٴخَّ هـــدیً و ٻـــورٌ و ٸْـــدِّ
ٮیٺ    )46ه،(المائد»ٴٵمخَّ
ه یا ١یيی«شد،خود بالا برد، و بدين ترتيب عروج او آغاز خداوند حضرت عيسي عليه السلام را از شر دشمنانش نجات داد و به سوي   -ح ـ  إذ ٭ال اٴٵَّ یـك  یإٻِّ ٸخو٩ِّ ذیٺ ک٪روا یَّ و را٢٩ك إٴ  رك ٸٺ اٴَّ   )  55،آل عمران»(و ٸٚهِّ
و  «،حضور مجدد عيسي مسيح در ميان مردم، نشانه نزديكـي قيامـت خواهـد بـود     -ط ب  ا١ة ٩ڐ حمخرنَّ بها و احَّ ه ٴ٢ٵٷٌ ٴٵيَّ دارد. اما نكته ديگري كه قابل ذكر است، اين است كه در قـرآن كـريم آن حضـرت بـه     قرآن مطرح شد، مشاهده مي كنيم در آن ويژگي ها، شباهت ها و تفـاوت هـايي وجـود    بنابر آنچه از ويژگي هاي شخصيتي حضرت عيسي عليه السلام در عهد جديـد و    )  61،(الزخرف» ٢ون هذا ّراطٌ ٸيخٮیٷإٻَّ

٩اّبر کما ّبر «توجه به خداوند، و صبر و عفو و بخشايش، سرآمد ديگران مي باشند.داراي ارزش هاي روحاني و اخلاقي و علمي بالايي هستند ودر صـفاتي چـون تقـوا و    ) اين پيـامبران  7،)و (الاحزاب13،وان يك پيامبر اولوالعزم معرفي شده است، (الشوريعن
ىلأوٴوا اٴ٢زم ٸٺ ا رك بکٵمةٍ ٸټه اىمه اٴميـیظ «اين گونه ستوده نشده اند.شده و او به مقامي پرافتخار نائل گرديده است، به گونه اي كه احدي از پيـامبران الهـي   در قرآن كريم، يك ويژگي استثنايي ديگري براي حضرت عيسي عليه السلام ذكر   )35،الاحقاف»( ٴرُّ َِّ ه یب ١یيـی ابـٺ  إنَّ اٴٵَّ بیٺ ی٩ ٸریٷ وصیهاً  ٻیا و الآؽرة و ٸٺ اٴمٮرَّ اس » « اٴدُّ ٷ اٴټَّ اٴمهد و  ی٩ و یکٵِّ

اٴغیٺ َّْ   آن حضرت اشاره مي كند.  اخلاقي و ديگري چهره انقلابي. و كمتر به ويژگي هاي پيـامبري  داده است، يكي چهره اما كتاب مقدس دوچهره متفاوت و مختلف از حضرت عيسي عليه السـلام نشـان     )46و  45،آل عمران»( کهڐً و ٸٺ اٴ
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  خداشناسي و مسيح شناسي در عهد جديد

ذات «تحت پنج عنوان مطـرح مـي شـود:    » خدا«مباحث مربوط به  عهد جديددر   خداشناسي در عهد جديد
از روح  )24 :4يوحنا: »(خدا روح است«حضرت عيسي عليه السلام فرمود:  الف)   ذات خدا –1  ». خداكارهاي «و » مشيت خدا«، » ماهيت خدا«، » صفات خدا«، » خدا ) سوم: خدا 6 :16 (تيموتائوس،»  هيچ انساني او را نديده و نتواند ديد«خدانامرئي است. وبـدون جسـم اسـت. دوم:   خـداغيرمادي   بودن خدا چهار نتيجه حاصل مي شـود:اول: 

سات و قدرت و فعاليت دارد. چهارم: خدا يك شخصيت اسـت،  زنده است، يعني احسا )   ج ): خـدا  3 :314(فـروج،  » هستم آن كه هسـتم «ب): خدا قائم به ذات است.   چون روح است .  )       د ): خداي حق و حيات جاوداني  28 - 17: 24نامحدود است .(اعمال  رسولان، 
)، علـم مطلـق   7: 47الف): صفاتي كه جنبه اخلاقي ندارند، حضور مطلق (اعمال،   هاي مختلفي در اين زمينه وجود دارد:وجود دارد، به عبارت ديگر از تجزيه وتحليل ذات او به دست مي آيد. و تقسيم بنـدي  ات خدا در عهد جديد، كيفياتي است كه در ذات او صفات خدا: منظور از صف -2  ) 21: 5يوحنا .( است ب): صفات اخلاقي خدا: قدوسيت، از درك قدوسيت خدا به گناهكار بودن خود   ).1: 20)، تغيير ناپذيري (دوم قرنتيان، 4: 8، )، قدرت مطلق (مكاشفه10:3(متي، 

)، حقيقـت:  16، 4: 8)، عدالت، نيكويي و محبت (اول يوحنـا،  1:5پي مي بريم. (يوحنا ، فرد و بـي نظيـر و    ماهيت خدا: در مسيحيت، خدا واحد و بسيط و منحصر به -3  خدا حقيقت است.    نامحدود و كامل است.
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  )  1385علي، سيد محمد، گيرد و همچنين فرمانروايي مطلق او ، كه محافظت خدا و تـدبير خداسـت .(اديـب آل    ر مـي  اعمال خدا: اعمال خدا در دودسته، آفرينش مستقيم و غير مستقيم قـرا  – 5  است.خود را طرح نمي ريزد و آن را تغيير نمي دهد، بلكه از ازل برنامه خود را تعيين فرموده مشيت خدا: عبارت است از هدف ابدي او. خدا در طول تـاريخ بشـر، نقشـه     -4
ناپذير بودن ذات الهي و وحدانيت او وجود دارد در عهدين، آياتي راجع به تقسيم

؛ اول 6 - 4: 8؛ اول قرنتيــان، 29:12 - 32؛ مــرقس،6و 5:45؛ اشــعيا، 39و 35: 4(تثنيــه،
). افزون بر اين، در كتاب مقدس تعـدادي آيـات، خداونـد را موجـودي     5:2تئوس، تيما

)؛ اما برخي آيات ديگر صـفات  28-24:17؛ اعمال رسولان، 24:23؛ ارميا، 1:66؛ اشعيا،  8و 7:139؛ 6:2؛ دوم تواريخ، 27:8كنند (اول پادشاهان، كران توصيف مينامحدود و بي
؛). مسيحيان خداي عهد 9:49؛ مزمور، 5:11و 6:6ايش ،دهند (پيدانساني به او نسبت مي دهند. اين خداوند، يكتا و خـالق كـل جهـان    مي» پدر«عتيق را قبول دارند و به او لقب 

). خداوند با اسامي و صفات 6-5:8؛ اول قرنتيان، 16-13:139؛ مزمور، 1است (پيدايش،
و اســتخوان  ) داراي گوشــت24:4شــود، او روح اســت.(يوحنا،متعــددي وصــف مــي ). در 15:1؛ كولسيان، 20:33؛ خروج،19 -15:4)، نامرئي است.(تثنيه،39:24نيست.(لوقا، 

؛ 15:17يافتگان او را روزي خواهنـد ديـد. (مزمـور،    بعضي آيات گفته شده است نجات ) در برخي ديگر، چنين آمده كه مردم خداونـد را ديدند(مكاشـفه،   14:12؛ عبرانيان، 8:5 ) خداونـد زنـده اسـت.    71ذات او را نديدند. (تيسـن، هنـري، ترجمـه ط. ميكائيليـان،     ويي در اينجا مقصود اين است كه مردم انعكاسي از جلال او را ديدند، اما ). البته گ4:22
هـاي متعـددي   شود كـه در عهـدين خداونـد بـا صـفات و ويژگـي      بنابراين مشاهده مي وار تعـدادي ديگـر، انسـان   توصيف شده اسـت. تعـدادي آيـات، او را خـداي واحـد و      

  پيوند خورده است كه در ادامه به طور جداگانه به هر كدام خواهيم پرداخت.شناسي و تثليث كنند. با اين حال در مسيحيت خداشناسي با دو مفهوم مسيحتوصيف مي
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  شناسي در عهد جديد مسيح

شناسي در بـين پيـروان او بـه شـدت     پس از مصلوب شدن عيسي، مباحث مسيح
معروف شدند. اينـان تحـت رهبـري پطـرس حـواري و      » مسيحي -يهودي«اورشليم به تفسيري نشانگر ديدگاه خاصي بود. اولين گروه از پيروان عيسـي پـس از وي در شـهر    اج يافت. بنابراين، تفاسير مختلفي از شخصـيت وجـودي او بـه عمـل آمـد كـه هـر        رو

خواندنـد و در چـارچوب   همان مسيح موعود قوم يهود است. آنان خود را يهـودي مـي  ن بر ايـن بـاور بودنـد كـه عيسـي      يعقوب برادر عيسي قرار داشتند. اين دسته از مسيحيا
آوردند و شرط مسيحي شدن يهوديت به منجي نظر داشتند و شريعت يهود را به جا مي

بيني گروه مـذكور ايـن اسـت كـه بـراي      دانستند. نكته مهم در جهانرا يهودي بودن مي
دانسـتند كـه بيشـتر از سـاير     به و وجود الهي قائل نبودنـد، او را پيـامبري مـي   مسيح جن بعدها به ويژه در دوره آباء كليسا مبنايي براي اعتقاد مذكور قرار گرفتند. حتي مسيحيان تثليث و ارتباط اقانيم با يكديگر تصريح نشده است اما تعـدادي از آيـات عهـد جديـد     ). هر چند در كتاب مقدس، به عقيـده  242، سمتافيزيك بوئنيوبخشيد(ايلخاني، محمد، نداشت. در مقابل ايـن نظـر، افكـار پـولُس قـرار داشـت كـه بـه عيسـي جنبـه الـوهي            القدس در تفكرات آنها نقشـي  بر اين، روحپيامبران معجزاتي را انجام داده است. افزون 

ل ملاقات سه فرشـته بـا   جستند. براي مثاگاهي در اين راستا به عهد عتيق نيز استناد مي ) اغلـب دال بـر   1:110) و حتي مزاميـر ( 2:18حضرت ابراهيم عليه السلام در پيدايش (
  گانگي اشخاص تثليث انگاشته شده است. سه

كنند نسبتاً از الوهيت كمتري برخـوردار  مسيحي را كه اناجيل همديد، توصيف مي
هرچند كه اين اناجيل اساسـاً نظـر   شود؛ ياد مي» پسر انسان«است و از او اغلب با عنوان

 لي ـانجكنند. از ميان اناجيـل چهارگانـه،   شناسي ارائه نمييكسان و واحدي درباره مسيح
-ه شـفادهند  راي س ـيعاسـت   افتهي نگارشي لاديم هفتاد حدود و نيترمدمتق كه مرقس

: 1( بيرون كننده ارواح از جسم بيمـاران  و) 37 - 31: 7 ؛43 - 25: 5مرقس، ( قدرتمند -يم ـي معرف) 24: 1؛ 17: 5؛ 11: 3؛ 1: 1(و قدوس خدا  پسرخدا، )20-1: 5 ؛27 - 23
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 حيمس را خود، اعظم كاهن به پاسخ در ليانج نيا در تنها و ربا نينخستي سيع گويي. كند
 هسـند ينو. )62 - 61: 14مـرقس،  ( كنـد يم ـ توصيف و همچنين پسر انسان خدا پسر و

 زي ـن ليانج  نيا در ،نيبنابرا. است كرده استفاده مرقس ليانج از  لوقا مثلهم،ي مت ليانج
؛ 63: 26؛ 16: 16؛ 33: 14؛ 6، 3مـرقس،:   4( شـود يم ديتأكي سيعبنوت  بر ازهمه شتريب گردد يم فيتوص پسر و پدر نيب متقابل معرفت براساسي يسع بودن پسر. )54، 43: 27  كي ـ هردو هسندينورسد به نظر مي هكرسولان  اعمال و لوقا ليدرانج. )27:11مرقس، (

 اسـت  شـده  اشاره زينه بنوت وي ب يسيع رسالت و اتيح بر ديتأك بر علاوه است، نفر
: 22؛ 28: 8؛ 41، 9، 3:  4؛35: 1، لوقـا ( است رينظيب القدسروح خاطر به بنوت نيا كه ي شناس ـحيمس ـ بحـث  در همديـد  ليدراناج. در نتيجه، )33: 13؛ 20: 9؛37: 8 اعمال،؛ 7
مذكور چندان بحث نشده است و عيسي منجي قوم يهود است و كاري به اقـوام ديگـر   بار تكرار شده است. همچنين، درباره وجود الهي مسيح و منشأ وجـودي او در اناجيـل   و اين لقب حـدود هفتـاد    شوديم ديتأك عليه السلام يسيعپسر بودن حضرت  بر شتريب

دهد در رابطه با نجات بنـي اسـرائيل اسـت.    گر انجام ميندارد و اگر كاري براي قوم دي ، متافيزيـك بوئنيـوس  ؛ همو،78، تثليث از آغاز تـا شـوراي قسـطنطنيه   (ايلخاني، محمد،  242-243(  
  مفهوم تثليث و الهيات چندخدايي

تثليث از آموزه هاي بنيادين الهيات مسيحي با تفاسير گوناگون اسـت كـه عمـدتاً     تثليت در عهد جديد
  )109ذكر و به صراحت نفي و انكار شده است. (طارمي حسن و . . ، بررسي قرار گرفته است. اين واژه در قرآن كريم، به كار نرفته اما مفهـوم اصـطلاحي آن   جع به تعارض و يا عدم تعارض آن با اعتقـاد بـه توحيـد و يگـانگي خداونـد مـورد       را

گفته مي شود. واژه تثليث معادلي است كـه در منـابع اسـلامي بـراي اصـطلاح لاتينـي       سه اُقنُوم در خـدا  تثليـث    به آموزه بسيار مشهورمسيحيان، مبتني بر سه شخص يا

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 a
t 1

4:
51

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
Ja

nu
ar

y 
24

th
 2

02
1

http://pnmag.ir/article-1-679-fa.html


ژه نخستين بار اين واژه لاتيني را در قرن سوم براي بيان مفهوم تثليث به كار برد. ايـن وا ميلادي) بـراي   220، 160) (حـ Tertulianusانتخاب شده است. ترتوليانوس ( trinitas 1397بهار و تابستان  22نامة قرآن و حديث ـ شماره  پژوهش /// 140
در آلماني است. در همـان   trinitatدر فرانسه و  triniteدر انگليسي،   trinityريشه كلمه (سه تايي) را براي بيان ايـن مفهـوم    trias)در يوناني واژه Teeophilusدوره،تئوفيلوس ( ث از آن بح نخست تثليثي كه در كتب  در مسيحيت دو نوع تثليث ديده مي شود:   )    111برگزيد.(همان، 

مي گويند خداوند واحد است و در  ،شده همان اتحاد پدر و مسيح و روح القدس است سه گانه آن عبـارت از مـريم و مسـيح و روح    اعضاي عين حال سه است. تثليث ديگر 
آشكار مي سازد. عيسي مسيح شخص دوم، طبيعت و حيات خدا، يعني تثليث مقدس را تثليث مقدس در مسيحيت تجسد مسيح و تعاليم او اسـرار برتـر   است. در واقع  القدس

). در 83(برانتـل،   شخص تثليث و روح محبت است كه ازپدر وپسر نشأت مـي گيـرد.  ، متجسد، مولد نه مخلوق، هم ذات با پدر و بي آغاز اسـت. روح القـدس، سـومين    رپس عتراف نمي كنيم، بلكه به خداي واحد در سه واحد است. ما به سه خدا ا» تثليث«  را اين گونه معرفي مي كنند:» تثليث«منابع مسيحي  پسـر،  «اقانيم ثلاثه در يك الوهيت سهيم نيستند، بلكه هريك از آن ها كامل خدا هستند: اعتراف داريم (شـوراي قسـطنطنيه). پـس    » تثليثي كه از نظر جوهر واحد است« اقنوم، 
ست ، يعني از همان پدر است و پدر، همان پسر است و روح القدس همان پدر و پسر ا هريـك از اقـانيم ثلاثـه ،    « (شـوراي تولـدو).   .» نظر سرشت و طبيعت يك خدا هستند  شوراي لاتـران) . (اديـب   »(همين حقيقت، يعني جوهر و ذات و سرنوشت الهي هستند. نيست. در » تثليث«در عهد جديد كه سرچشمه اعتقادات مسيحيت است، اثري از   )194آل علي، سيدمحمد، 

ايشان را به اسم اب،  «صرف كنار هم بودن چند كلمه، دليلي بر يكي بودن آن ها نيست.دانسته نشده است (در يك جا، اب و ابن و روح القدس كنار هـم آمـده انـد كـه البتـه      ، خدا خوانـده نشـده، و بـا خـدا يكـي      »روح القدس«هرگز اقنوم سوم، يعني  اين كتاب
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)آنچـه در عهـد جديـد (در بخـش     19:28(انجيـل متـي ،   القدس تعميد دهيد ابن و روح » پسر«و » پدر«، يعني فقط از »تثليث«است، نه » تثنيه«آن) موجود است، » عيسي خدايي« عيسي «به عنوان خدا نيست. بخش » روح القدس«سخن به ميان آمده است و سخني از 
انجيل جزء كوچكي از اناجيل اربعه را تشكيل مي دهد كه شامل بعضـي آيـات   » خدايي

ـه یـا «اوسـت مـي آورد.   عيسي عليه السلام را كه دليل بر يگانـه پرسـتي   قرآن كريم نيز در روز قيا مت به ثنويت مسيحيان اشاره مي كند و جواب حضرت   )194عيسي خدا يا جزء خدا باشد به چشم نمي آيد. (اديب آل علي، سيدمحمد، ست و در سه انجيل ديگر، يعني: متـي ، لوقـا و مـرقس، اثـري از اينكـه      »يوحنا«نجيل ا و إذ ٭ـال اٴٵَّ اس احَّؾذوٻ١یيی ابٺ ٸریٷ أ أٻ  ي إٴهیٺ ٸٺ دون اٴٵَّ  یج ٭ٵج ٴٵټَّ ه ٭ال و أٸِّ
٩ٮـد ١ٵمخـه بغـ٬ٍّ إن کټـج ٭ٵخـه   أن أ٭ول ٸا ٴـیو ٴـي  یىبغاٻك ٸا یکون ٴ م اٴ٦یوب   یو ڏ أ١ٵٷ ٸا ٩  یٻ٪ي  ی٩ح٢ٵٷ ٸا  اي اسـت كـه الوهيـت خـداي سـه       تثليت در الهيات عهد جديد، به معناي آمـوزه    )116،(المائده» ٻ٪يك إٻَّك أٻج ١ڐَّ

، همچنـين نـك: مـري    181، 7كنـد. (اسـدي،    القدس را بيان مي ي پدر، پسر و روح گانه يكديگر جدا نيسـتند.  آن سه در عين داشتن تشخص و تمايز، داراي يك ذات بوده و از ولي در سه شخص يا اُقنوم متمايز پدر، پسر و روح القدس بروز و ظهـور يافتـه اسـت.    وجود و ذات الهـي، يگانـه اسـت،    » Trininity«ي تثليث، ريه) براساس نظ452جوويور،    (همان) 
به نظر مي رسد مسـئوليت وارد  هاي پولُس آمده است.  آموزه تثليث بيشتر در نامه

مي باشد. او اولين كسي است كـه  » پولس«ساختن الهيات نامعقول به مسيحيت، بر عهده كرد و با درآميختن مسيحيت با عقايد و فلسفه خويش ابتكارات و نظريه هاي جديـدي  را به صورت رسمي به حضرت عيسي عليه السلام عطـا  » خدا«و » پسرخدا«القابي چون 
بودن عيسي، و تلقي مسيحيان از اين لقب، بايد گفت كـه  » كلمه خدا«) در مورد 689، 3 ،مشركين سازگار باشد تا بتواند آنان را به دين خود جذب نمايد.(ويل دورانـت و اريـل  مسيحيتي عرضـه كـرد كـه بـا عقايـد      «اين دين ساخت و به گفته ويل دورانت،  را وارد

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 a
t 1

4:
51

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
Ja

nu
ar

y 
24

th
 2

02
1

http://pnmag.ir/article-1-679-fa.html


)  در دو روايت اسـلامي نيـز پـولس عامـل كليـدي ايجـاد انحـراف در ميـان         24علي، شكل كه تصور شود، محال است و مسيحيان بـراي اثبـات آن دليلـي ندارنـد.(اديب ال     به اعتقاد مسيحيان همـان خداسـت، بـه هـر     كه » كلمه خدا«و جسم شدن » تجسد خدا« 1397بهار و تابستان  22نامة قرآن و حديث ـ شماره  پژوهش /// 142
السلام در ضمن روايتـي طـولاني    مسيحيان معرفي شده است. امام موسي بن جعفر عليه

السـلام نيـز پـولس عامـل گمراهـي امـت عيسـي         روايتي از امـام صـادق عليـه    )در310 /8نك: مجلسي، گذشته از جمله پولس قرار دارند.(دارد. در اين سرزمين پنج نفر از امم كنند كه اختصاص به بدعت گـزاران و گمراهـان بـزرگ     يني را درجهنم معرفي ميسرزم
هـاي خـود عيسـي     ) پولس در نامه107نژاد،  السلام معرفي شده است. (نك: زيبايي عليه
). 20 -15: 1سبب رستاخيزش او را فرزند خدا و داراي ذات الهـي خوانـد (كوليسـان:    ي خدا، ازلي، غيرمخلوق، سـهيم در آفـرينش، خـداي مجسـم و بـه       السلام را كلمه عليه )، 4 -1: 1گناهان ما بخشيده شود و از اين دنياي آلوده به گناه نجات يـابيم. (غلاطيـان:   پس از مرگ زنده كرد. زيرا مسيح به خواست خدا جـان خـود را فـدا كـرد و مـرد تـا       رسالت و مأموريت من از جانب عيسي مسيح و خداي پدر است. خدايي كه او را   )3: 1پطرس:  ؛ اول3: 1، افسسيان: 9: 10، روميان: 9و  3: 1، روميان: 7 - 5: 2(فيلپيان:  ) از 30 - 29و  14 -11: 8، و 23 - 20و  11 - 2: 6، و 21 - 6و  1: 5(روميــــــــان: 

آيـد كـه سـبب تجسـد خـدا، گنـاه آدم و        مجموع فقرات اين گونه، در عهد جديد برمي ، اول 14: 16: 2، عبرانيـــان: 16: 3، يوحنـــا: 3: 8مســـأله نجـــات از آن بود.(روميـــان:  سـي مسـيحيت و قـرآن    ) و براي تطبيق انسـان شنا 8: 3، اول يوحنا: 15: 1تسالونيكيان:  تاريخي، آموزه تثليث با سير تكاملي آموزه الوهيت مسيح ارتباطي تنگاتنك دارد. (بـراي  )از لحـاظ  126 -115 ،؛ طـه 26 -10،؛ الاعـراف  39 - 30،كريم مراجعه شود بـه: البقـره  
: 27، 26: 3، اعمـال،  18: 12شناسي عهد جديد مراجعه شود به: متـي،   دستيابي به مسيح مقايسه كنيد با: يوحنـا،   35-30: 1، و23: 13، 4: 6، لوقا، 11 -10: 21و  57: 13، متي، 4 ، كولسـيان،  7- 5: 2، فيلپيان، 19 -13: 10، 3: 16، 18: 1، 38: 10، 10- 9: 14، 2 -1: 1
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؛  75 - 72و  17 ،و براي دستيابي به مسيح شناسي قرآن مراجعه شود به: المائـده  16: 1
كليسا قرار گرفت. در برخي آيات فقط بـه يـك و در برخـي ديگـر بـه دو و در انـدك       به ميان نيامده است. با اين حال، مضامين تعـدادي آيـات آن، بعـدها مستمسـك پـدران      و مباحث مرتبط با آن هـيچ بحثـي    (Trinity)اما در اناجيل به طور كلي از تثليث   .)50- 4، ؛ آل عمران172 -171 ،؛ النساء 30،مريم

) صـريحاً يگـانگي   29: 12ه شـخص اشـاره شـده اسـت. در مـرقس (     مواردي به هر س ، 23:16؛ اول قرنتيـان،  3:6هستند فقط به اسم عيسي مسيح اشاره شده اسـت. (روميـان،   بر اين، در برخي آيات كه مربوط به تعميـد  خداوند مورد تأكيد قرار گرفته است. افزون  ؛ اول 16:15يگر از جملـه روميـان،   ). در برخي د18:3، دوم تسالونيكيان، 27:3غلاطيان،  از «خورنـد. عبـارت   عيسي و روح القدس به چشم مـي  14 -13: 2؛ دوم تسالونيكيان،6 - 5: 19، 48 - 47:10، 17 -16: 8، 38:2؛ اعمال، 22-21:1؛ دوم قرنتيان، 11:6قرنتيان، 
ات در خيلي از آي ـ» سوي پدر ما خدا و خداوند عيسي مسيح فيض و آرامش بر شما باد ؛ 2:1؛ دوم قرنتيـان، 23: 16؛ 3:1تـوان بـه اول قرنتيـان    مشهود است. در ايـن زمينـه مـي    ــان،  ــيان، 18: 6؛ 3:1غلاطي ــان، 24 -23: 6؛ 2:1؛ افسس ــيان، 2:1؛ فيليپي ؛ اول 2:1؛ كولس

؛ 2:1؛ اول تيمـاتئوس،  25و  3، فيليمـون،  18:3؛ 2:1؛ دوم تسـالونيكيان، 1:1تسالونيكيان، اسـم خداونـد و عيسـي    » فيض و آرامش«در همه اين آيات علاوه بر اصطلاحات   اشاره كرد. 4:1؛ تيتوس، 2:1دوم تيماتئوس،  تعدادي از آيات مذكور فقط يك مسيح يا عيسي و روح نيز ذكر شده است. بنابراين در 
(بيشتر عيسي مسيح) و در برخي ديگر دو شخص خداوند و مسـيح ذكـر شـده    شخص

-و دو (unipartite)بخشــيبــه ترتيــب بــه اعتقــاد تــكتــوان هــا مــياســت كــه از ايــن
ــاد كــرد. (bipartite)بخشــي شـي  بخ  القدس ذكر شده است. در اينجـا عقيـده سـه   شخص خداوند پدر، پسر و روح شد،تعدادي آيات نيز در عهد جديد دلالت بر تثليث دارند؛ يعني در اين آيات هـر سـه   همچنــان كــه اشــاره ) 237 -235(ويلكــن، رابــرت ال،  ي (tripartite) خورد.به چشم مي)Wolfson, Ibid(  گونـه  البته به نظر برخي محققان، ايـن
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ايلخـاني، محمـد،   (بعدها به كتاب مقدس اضافه شده اسـت.  19: 28ويژه متي، آيات، به 1374(  

ـه هـو اٴميـیظ ابـٺ «مسيح، اين عقيده را اولاً كفرآميز پرداخته و با رد هرگونه اعتقاد به الوهيت عيسي مسيح عليه السلام يا ايـن همـانيِ االله و   ث قرآن براساس نظام توحيدي، با صراحت و قاطعانه به انكار و نقـد آمـوزه تثلي ـ    تثليث در نگاه قرآن كريم ذیٺ ٭اٴوا إنَّ اٴٵَّ ٴٮد ک٪ر اٴَّ
رائیل ا١بـدوا إىـ  ی٭ال اٴميیظ یا بټـ«وراٻیاً ٍرک آٴود  )72و17، (المائده» ٸریٷ ه ربِّ  ـار یاٴٵَّ ـة و ٸـأواه اٴټَّ ـه ١ٵیـه اٴضټَّ م اٴٵَّ ه ٩ٮد عرَّ ه ٸٺ یَرك باٴٵَّ کٷ إٻَّ » و ربَّ
دیټکٷ و ڏ حٮوٴـوا ١ٵـی   یأهل اٴکخاب ڏ ح٦ٵوا ٩ یا«و راٴزاً ٥ٵو آٸیز )72،(المائده ه إڏَّ اٴ  هاٴٵَّ ما اٴميیظ ١یيی ابٺ ٸریٷ رىول اٴٵَّ خوانـده  ، )171،(النسـاء »  غ٬َّ إٻَّ ، المائـده  73انـد. (طبـري ، ذيـل آيـه     يهود در تعظيم و طعن بر وي بـدان دچـار شـده    مفسران مراد از غلو را افراط و تفريط در حق عيسي مسيح دانسته اند كه نصـارا و    است . ه و رىٵه و ڏ حٮوٴوا رڐرـةٌ «سورة النساء كه مي فرمايد:  171در آيات   )115،  11النساء، فخر رازي،  171طبرسي، ذيل آيه  ٩آٸټوا باٴٵَّ

ه إٴهٌ واعدٌ ىبغاٻه أن یکون ٴه وٴـد ما اٴٵَّ و همچټـیٺ در » اٻخهوا ؽیراً ٴکٷ إٻَّ ه راٴـذ رڐرـةٍ و « ىوره اٴمائده آٸده اىج آیه  ذیٺ ٭اٴوا إنَّ اٴٵَّ ذیٺ ک٪روا ٸټهٷ ٴٮد ک٪ر اٴَّ ٺَّ اٴَّ ا یٮوٴون ٴیميَّ ٸا ٸٺ إٴهٍ إڏَّ إٴهٌ واعدٌ و إن ٴٷ یټخهوا ١مَّ
ـماوات « مي داند.نادرستي و زشتي نزديك به از هم پاشيدن آسمان ها و شكافتن زمين و فـرو پاشـي كـوه هـا     سوره مريم اعتقاد مسيحيان را كه مبتني بر نسبت دادن فرزنـد بـه خـدا مـي باشـد را از فـرط        92 تـا  88بودن االله برحذر مي دارد و آن ها را از عـذاب آخـرت بـيم مـي دهـد.  در آيـات       از سه خـدا   خداوند متعال مسيحيان را از اعتقاد به سه تا بودن خداونديا يكي » ١ذابٌ أٴیٷ ا *حکـاد اٴيَّ عمٺ وٴـداً *ٴٮـد صئـخٷ ٍـیئاً إدًّ عمٺ وٴـداً و ٭اٴوا احَّؾذ اٴـرَّ ا * أن د١ـوا ٴٵـرَّ رن ٸټه و حټ٬َُّ الأرض و حؾرُّ اٴضبال هـدًّ َّٚ و  *یخ٪
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ؾذ وٴـدا  یٸا یټب٦ عمٺ أن یخَّ ٴـٺ «دارد كه حضرت عيسـي عليـه السـلام هرگـز از بنـدگي خـدا اسـتنكاف نداشـته         سوره النساء بيان مي  172بر اين ها در آيه  علاوه »ٴٵرَّ
بون ه و ڏ اٴمڐئکة اٴمٮرَّ و در روز قيامـت  »  یيخټک٨ اٴميیظ أن یکون ١بداً ٴٵَّ و إذ .«مادرش فراخوانده باشد، مبرا مي داندخود را از اينكه مردم را به الوهيت خود و 

ـاس احَّؾـذوٻي ه یا ١یيی ابٺ ٸریٷ أ أٻج ٭ٵـج ٴٵټَّ ـي إٴهـیٺ ٸـٺ   ٭ال اٴٵَّ و أٸِّ
ه ٭ال ىبغاٻك ٸا یکون ٴي بغ٬ٍّ إن کټـج ٭ٵخـه   یأن أ٭ول ٸا ٴیو ٴ  دون اٴٵَّ م اٴ٦یـوب   یو ڏ أ١ٵٷ ٸا ٩  ٻ٪يي  ٵمخه ح٢ٵٷ ٸا ٩ي٩ٮد ١   »ٻ٪يك إٻَّك أٻج ١ـڐَّ

داً «علامه طباطبايي در ذيل اين آيات مي نويسد:    )116(المائده، م و رَّ ذ ا َّ وا ا ا اين جملـه  » و 
ن فرزندى آلهه يا برخى از پرستان است، و هر چند بعضى از خواص ايشا از كلمات بت

اند، نه اينكه در حقيقـت خـدا فرزنـدى داشـته      آنها را براى خدا از باب تشريف دانسته
اند از آلهه خود تجليل كرده باشند گفتند به مثل اينكه فرزند خدايند،  باشد، بلكه خواسته
معنا را دادند اين  پرستان و بعضى ديگر از خواص كه به عوام درس مى و ليكن عامه بت انـد، و از   جدى معتقد بودند، و معتقد بودند كه آلهه از حقيقـت لاهـوت اشـتقاق يافتـه    

اى كه از پدرشان (خدا) هست در آنها نيز هست، و مراد از آيه شريفه هـم   همان جوهره
، و همچنـين بـه   »ابـن «كرده، نه به »ولد«همين طائفه است، به دليل اينكه در آيه تعبير به

ماوات و الأرض  یإن کلُّ ٸٺ ٩ « هدليل مضمون آي ا تمام سه آيه، كـه همـه    ت»اٴيَّ
 ـ«و صاحب تفسير مجمع البيان هـم مـي نويسـد:       )111 /14(طباطبايي، احتجاج بر نفى فرزند واقعى است، نه تشريفى ديهى اسـت كـه هـيچ عـاملى     ب

 ـ  ها را متلاشـى كنـد. لكـن     تواند آسمان و زمين را بشكافد و كوه نمى خداوند بزرگ دادن، بقدرى بزرگ و شنيع است كه نزديك است اين واقعه هول انگيـز  ه نسـبت فرزنـد ب
 ـ  مرحله وقوع بكشاند و اين رويداد بـي ه را ب و ٸـا یټب٦ـي  .ظهـور كشـاند  ه سـابقه را ب ؾذ وٴداً  عمٺ أن یخَّ  ماننـد و بـي   در خور مقام خداوند و نه صفت اوست، زيرا اثبات فرزند بـراى ذات بـي   : براى خداوند شايسته نيست كه فرزند بگيرد. فرزند زايى نـه ٴٵرَّ
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همتاى او مستلزم اثبات حدوث و سلب خداوندى از او است. او اگـر فرزنـدى داشـته     1397بهار و تابستان  22نامة قرآن و حديث ـ شماره  پژوهش /// 146
(طبرسي، فضـل بـن    .»باشد، نيازمند خواهد بود و نيازمندى با خداوندى سازگار نيست   )881 /6حسن، 

كند، نه تثليث را، كه عقيده برخي از مشركان حجاز بوده است. آنان بخشي از مسيحيت مي نويسد: قرآن سه خدايي را رد مي » توماس ميشل«كند، نه اينكه سه اقنوم را رد كند. حي معتقدند كه قرآن كريم، اعتقاد به سه خدايي را رد مي برخي از دانشمندان مسي
نيز اظهار مي دارد: قرآن اعتقاد به سه خدا را نقد مـي كنـد، نـه    » مونتگمري وات«  ) 79را پذيرفته و تحريف كرده اند.(توماس ميشل، (به نقل از اديـب   (Montgomery Watt – Islam and chiristianity toda)سه اقنوم را. 

مسيح فقط پيامبر خدا و كلمه اوست. و پـس  «دارد، سپس به صورت حصر مي فرمايد: وره النساء، ابتدا خداوند اهل كتاب را از غلو بـاز مـي   س171رايج مسيحي است. در آيه ولي در آيات قرآن شواهدي است كه ثابت مي كند مقصـود قـرآن همـان تثليـث       )206 ال علي، اين در »خدا منزه است از اينكه پسري داشته باشد«مي افزايد: » نگوييد سه تا«از عبارت  رآن اين انديشه رسمي است. پس اسلام و ق» پسر«حالي است كه شخصيت دوم تثليث،  پيشـواي  ». اونيتاريـانيزم «مي دارند: از جمله اين جماعات معترض، فرقه اي بود به نـام  اعتراض مي كنند و يا تفسيرهاي متفاوت با آنچه ديدگاه رسمي مسـيحيت اسـت ابـراز    البته نبايد فراموش كرد كه گاهي افراد و گـروه هـاي مسـيحي بـه آمـوزه تثليـث         مسيحي رايج را رد مي كند. هـاي سـه گانـه آن در كنـار      قرآن كريم واژه تثليث را به كار نبرده و از شخصـيت   كالوني بود به جزاي كفر و الحاد، زنده سوزاندند.(همان)بود كه او را در شهر ژنو، كه مركز فرقه » ميكائيل سروتوس«اين جماعت شخصي به نام 
  بنيادهاي فكري و فلسفي آن پيوند مستقيم و غير مستقيم، دارند. ات زيادي در قـرآن بـا ايـن آمـوزه و     يكديگر، ذكر صريحي به ميان نياورده است. اما آي
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آفريـده شـده اسـت: (آل    » كن«ي الهي  پيوند مستقيم، مانند: (مسيح با قدرت كلمه
مسـيح و   -)59 ،خلقـتش نظيـر خلقـت آدم اسـت:(آل عمـران      -)35 ،؛ مريم47،عمران

مسيح قائل شدن بر فرزند براي خـدا را شـرك    -) 17،لمائدهمادرش بنده خدا هستند: (ا
؛  81،؛ الزخرف116،(البقره و پيوند غير مستقيم، مانند: (خدا داراي فرزندي نيست:  ) 72 ،كند.(المائده اعلام مي

نـه فرزنـدي و نـه شـريكي      -)91،(المومنـون  با او معبود ديگـري نيسـت:   -) 30،التوبه ؛ 101و100،نـه فرزنـدي دارد و نـه همسـري: (الانعـام      -)2،؛ الفرقـان 111،الاسراءدارد:(
ــا يــك دروغگــو مــي  -)3،جــن ــد آورده اســت:   تنه ــد فرزن ــد كــه خداون ــد بگوي توان

) قرآن دوبار مفهوم اصطلاحي تثليث را به روشني ياد كرده و با كفر آلود 152،(الصافات
صريح آن پرداختـه   )خواندن آن به نفي و نقد171 ،) و غلو آميز (النساء73 -7 ،(المائده : 2؛ عبرانيـان؛  29: 1؛ يوحنـا،  45: 10؛ مرقس، 24: 2(اول پطروس، ) 8: 5فداء (روميان: تصليب (براساس گزارش عهد جديد) و معجزات آن حضرت مانند زنده كردن مردگان، آفرينش غير عادي عيسي عليـه السـلام، برخاسـتن وي از ميـان مردگـان پـس از         است. )، از مسـتندات اعتقـاد بـه    2)، تجسـد (دوم يوحنـا،   6: 2يموتاؤس، ؛ ت9: 3؛ پطروس، 9

ياتي اين مبـاني  قرآن كريم در آ)و 14: 1(يوحنا، .ستمسيح و پسر خدا بودن او وهيتال را هماننـد خلقـت    او شفـرين كند و آ قرآن بر مخلوق بودن مسيح تصريح مي - 1  كند. نهي ميرا 
ه کمزل آدم ؽٵٮه ٸٺ حرابٍ رٷَّ ٭ال ٴـه کـٺ  ١ټد   إنَّ ٸزل ١یيي«داند:  آدم مي اٴٵَّ هـان و  اذآن اسـت كـه در    »عنـد االله «عبارت  مفهوم مخالف)، 59 ،(آل عمران» ٩یکون 

ر بـا همـه   غـاي اي در آمـده كـه م   آفرينش عيسي عليه السلام به گونه، تخيلات مسيحيان   )163 /5(طالقاني، است. حقيقت و ما عنداالله 
عيسـي عليـه    لوهيـت ي انف ـ به گونه احتجاج آمده است و دو حجت بر تشبيه اين

عيسـي مخلـوق خداسـت و خـداي تعـالي از      اول اين كه:  السلام ارائه مي كند: حجت
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باشـد،   وايت فيت خلقت او مقتضي الوهيست كه باعث شود معبود تلقي شود و اگر كين داننـد،   مـي نبايد اين اقتضا در آدم عليه السلام نيز باشد با اينكه مسـيحيان آدم را معبـود     مسـيح  تعريفي درست از معناي الوهيت، شخصيتي بشـري از  هت ديگري با ارائاآي -2  )334 /3(طباطبائي،  پس بايد در عيسي عليه السلام نيز ندانند.

ه راٴذ «هرگز با الوهيت او سازگار نيست:  دهدكه يارائه م ذیٺ ٭اٴوا إنَّ اٴٵَّ ـذیٺ ٴٮد ک٪ر اٴَّ ـٺَّ اٴَّ ـا یٮوٴـون ٴیميَّ ـه ٸـا ڏ ٸریٷ إڏَّ رىولٌ ٭د ؽٵج ٸـٺ ٭بٵـه ک٪روا ٸټهٷ ١ذابٌ أٴیٷٌ... ٸا اٴميیظ ابٺ رڐرةٍ و ٸا ٸٺ إٴهٍ إڏَّ إٴـهٌ واعـدٌ و إن ٴـٷ یټخهـوا ١مَّ ٢ـام ... ٭ـل أ ح٢بـدون ٸـٺ دون اٴٵَّ َّٚ یٮةٌ کاٻا یأکڐن اٴ ه ّدِّ ىل و أٸُّ می٠ اٴ٢ٵیٷ اٴرُّ ه هو اٴيَّ ا و ڏ ٻ٪٢اً و اٴٵَّ بـراي اثبـات   » حصـر «مؤكد كفر كساني كه به تثليث معتقدند، به كار گرفتن اعلام   )76 - 73 ،المائده(» یمٵک ٴکٷ ٕرًّ
  )106 -101 /6طباطبائي،  ؛945 /2 اند.(سيد قطب، يگانگي خدا و حقيقتي است كه همه رسولان الهي به آن دعوت كرده

براي اثبات بشـر بـودن   » حصر«ي كفرآميز، به كار رفتن  تهديد قائلين به اين عقيده تـرين دليـل بـر     است، بيان حاجتمندي مسيح و مادرش و ايـن كـه خـوردن غـذا، مهـم     مؤكد سنت الهي مبني بر ارسال پيامبران و اينكـه مسـيح هـم يكـي از آنـان      مسيح، بيان 
است در حالي كـه  » ممكن الوجود«هاي بارز يك  نيازمندي آنان است، (احتياج از نشانه

ائم به ذات است و هرگز به غذا نياز خداوند تعالي كه واجب الوجود است، ذاتاً حق و ق غير خدا، مطالبي است كه در اين آيات شريفه مطرح شده است و الوهيت مسيح را نفي )و نفي هر گونه مالكيت نسبت به سـود و زيـان مـردم از    106 /6ندارد.(نك: طباطبائي، 
نمايد و خلقت او را حاصل دميـده شـدن روح    بر شخصيت بشري مسيح تأكيد مي )17 ،(مريم» روح«)و 45،(آل عمران» لمهك«همچنين قرآن كريم با به كار بردن دو واژه   )606 - 602 /3كند. (طوسي،  مي
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؛ آل 12،؛ تحـريم 91 ،كنـد. (الانبيـا   الهـي بيـان مـي   » كـن «الهي بر مريم باكره و بـا فعـل   
يه و مماثل ساير افراد بشر اسـت،  كند كه مسيح به مادرش، شب قرآن تصريح مي -3  )  35 ،؛ مريم117،؛ البقره47،عمران

مورد او نيز ممكن است چون او نيز مانند ساير مخلوقات تحت قدرت خداونـد اسـت.   اي كه در مورد ساير افراد بشر جايز و ممكن باشـد در   در نتيجه هر حكمي و هر حادثه
ـذیٺ ٭ـاٴوا إنَّ «تواند پسر خدا و معبود باشـد:   پس چگونه مي ـه هـو  ٴٮـد ک٪ـر اٴَّ ـه ٍـیئاً إن أراد أن یهٵـک اٴميـیظ اٴٵَّ ه و ٸٺ اٴميیظ ابٺ ٸریٷ ٭ل ٩مٺ یمٵک ٸـٺ اٴٵَّ ـماوات و الأرض و ٸـا  ی٩ ابٺ ٸریٷ و أٸَّ ه ٸٵـک اٴيَّ الأرض صمی٢اً و ٴٵَّ

ه ١ٵيبیټهما یؾٵ٬ ٸا یَاء و ا ٍ   ٴٵَّ شريفه اين است كه بيان كند دليل قدرت   در اين آيه» االله«در واقع علت تكرار نام   ) 17 ،(المائده». ءٍ ٭دیرٌ  ی کلِّ  بودن » االله«ي  هلازمتبارك و تعالي است و » االله«شامل و مشيت نافذ خداوند است كه او 
السـلام بـا اذن و قـدرت الهـي      كند كه همه معجزات مسـيح عليـه   قرآن تصريح مي -4  )  405  /5بايي، اين است كه شريكي در الوهيت براي او نباشد. (طباط ـي   بټي  و رىوڏً إٴي«انجام گرفته است:  کـٷ أٻِّ یر ٩أٻ٪ؼ إىرائیل أٻِّي ٭د صئخکٷ بآیةٍ ٸٺ ربِّ َّٚ یٺ کهیئة اٴ ِّٚ ـه و أبـرئ أؽٵ٬ ٴکٷ ٸٺ اٴ ٩یه ٩یکـون ٙیـراً بـإذن اٴٵَّ

ــ ــرص و أع ــه و الأب ــوح ی الأکم ــا   یاٴم ــأکٵون و ٸ ــا ح ــئکٷ بم ــه و أٻبِّ ــإذن اٴٵَّ ب
ؽرون ٩  )49 ،(آل عمران ».ذٴک لآیةً ٴکٷ إن کټخٷ ٸؤٸټیٺ  یبیوحکٷ إنَّ ٩ یحدَّ

السلام همانند پيامبران ديگر، ضمن دعوت مردم به  در قرآن كريم، عيسي عليه - 5 السلام در جايگاه يك بشر قادر به انجام اين اعمال نبوده است.  تلويحي است بـه اينكـه عيسـي عليـه     » بإذن االله«)و در تكرار قيد 110 ،(همچنين نك: المائده
اشته و نسبت به پيامدهاي نـاگوار آن هشـدار   توحيد و يكتاپرستي، آنان را از شرك بازد ه هو اٴميیظ ابٺ ٸریٷ و ٭ـال اٴميـیظ «داده است:  ذیٺ ٭اٴوا إنَّ اٴٵَّ ٴٮد ک٪ر اٴَّ ـه   یبټیا  م اٴٵَّ ه ٩ٮد عرَّ ه ٸٺ یَرک باٴٵَّ کٷ إٻَّ ي و ربَّ ه ربِّ ١ٵیـه إىرائیل ا١بدوا اٴٵَّ
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اٴمیٺ ٸٺ أٻْـارٍ  1397بهار و تابستان  22نامة قرآن و حديث ـ شماره  پژوهش /// 150 َّٞ ار و ٸا ٴٵ ة و ٸأواه اٴټَّ  )64، ؛ الزخرف 30،؛ مريم51و  80،؛ آل عمران117-116 ،؛ المائده172 ،) (همچنين نك: النسـاء 72 ،(المائده» اٴضټَّ
السلام بر مسأله عبوديت خود در پيشگاه  اما در آيات متعددي حضرت عيسي عليه

السـلام از   ده است و برخلاف آنچه كه در اناجيل كنوني از زبان مسيح عليهالهي تكيه كر
و مانند آن را از » رب«ي  تعبير شده است، قرآن كريم واژه» پدر«ي  خداوند غالباً با كلمه

السلام  آن كريم در حوزه انسان شناسي نيز مصلوب وكشته شدن مسيح عليهقر -6  )286 /1(مكارم شيرازي، كند كه خود دليلي است بر نهايت توجه آن حضرت نسبت به مبارزه با شرك.  او نقل مي
هاي اساسي مسيحيت از جمله گنـاه كـار بـودن ذات     )و آموزه157(النساء: كند را رد مي

؛  87 ،؛ يوسـف 186،؛ البقـره 39 - 38 ،(النجم» فدا«ي  )و آموزه122 ،؛ طه37،بشر (البقره
داند  قرآن كريم در آيات متعددي فرزند داشتن خداوند را سخني قبيح و شنيع مي -7 داند.   جسد مسيح و تثليث را باطل مي.) و در نتيجه ت52 ،؛ هود118 ،التوبه

عمٺ وٴـداً، ٴٮـد «فرمايد:  شود. آنجا كه مي كه به خدا نسبت داده مي و ٭اٴوا احَّؾذ اٴـرَّ
ـ َّٚ ماوات یخ٪ ؾذ وٴداً رن ٸټـه و حټَـ٬ُّ الأرض و حؾـرُّ اٴضبـال صئخٷ ٍیئاً إدا،ً حکاد اٴيَّ عمٺ أن یخَّ عمٺ وٴداً، و ٸا یټب٦ی ٴٵرَّ پــردازان  ) و آن را دروغــي از جانــب دروغ35، مــريم، 116، (همچنــين نــك: بقــره، 92 - 88(مـريم،  ». هداً ،أن د١وا ٴٵرَّ

) و اين مطلب را كه خداي پسر جزئي از لاهوت است كـه بـه   151داند. (الصافات،  مي
و ص٢ٵوا ٴه ٸـٺ ١بـاده صـزءاً إنَّ « كند: عالم ناسوت پيوسته است اين گونه ابطال مي شـريفه، فرزنـد حقيقـي      جـزء در آيـه  «). منظور از 15 ،(الزخرف »اڍٻيان ٴک٪ورٌ ٸبیٺٌ 

كنـد. از آنجـا كـه     قرآن كريم در آيات متعددي الوهيت ملائك را نيز نفي مـي  -8 )   16 /10تركيب در ذات خداوندي است. (قرشي، ن) به همين دليل به شدت نفي شده است. زيرا ايـن امـر سـبب    است (نه در معناي تشريفي آ توان گفـت   ) مي102نام ديگري براي جبرئيل در قرآن كريم است.(النحل: » القدس روح«
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كنـد، در حقيقـت الوهيـت جبرئيـل يـا       ن كريم الوهيت ملائكه را نفي ميكه هر جا قرآ قرآن كريم در بياني صريح منشـأ تثليـث مسـيحي را فرهنـگ بـت پرسـتان و        -9 )  79 ،؛ آل عمران172 ،نيز نفي شده است. (النساء» القدس روح«
ه راٴذ ر « داند: مشركان مي ذیٺ ٭اٴوا إنَّ اٴٵَّ وا ٸـٺ ٭بـل   یڐرةٍ ... ٭ل یا أهل اٴکخاب ڏ ح٦ٵوا ٩ٴٮد ک٪ر اٴَّ ب٢وا أهواء ٭ومٍ ٭ـد ٕـٵُّ )، 77 - 73 ،(المائـده  »دیټکٷ ٥یر اٴغ٬ِّ و ڏ حخَّ بگو: اى اهل كتاب، به ناحق در دين خويش غُلـو  . . .. آنان كه گفتند: اللَّه سومين سه است«

همچنـين  »(پيروي منماييد.هاى آن مردمى كه از پيش گمراه شده بودند اهشمكنيد و از خو   است.پسر، اعتقادي در ميان بت پرستان بوده كه به طور ناخودآگاه به اعتقادات مسيحيان راه يافته كند كـه مسـأله خـداي پـدر و خـداي       وآيه شريفه به اين حقيقت اشاره مي .)30،توبهالنك: 
و يگـانگي خداونـد   همانگونه كه اشاره شد و قرآن برآن تصريح نموده است، به توحيد اساس نظر افرادي است كه آن را تفسير كرده اند، ولي خود حضرت عيسي عليه السلام كه اينگونه اعتقاد برگرفته شده از انجيلي است كه درآن تحريـف صـورت گرفتـه و بـر     در خصوص اعتقاد به تثليث فهميده مي شود، اين اسـت   آنچه از آيات قرآن كريم   اعتقاد داشته است. 

  تأملات كلامي مسيحي در باب حقيقت خدا
  آتني و خداي مسيحي )Athanagoras( آتناگوراس

هاي تاريخ اين است كه مسـيحيان اوليـه غالبـاً     ها و طعنه ترين كنايه يكي از جالب
خدا بودند بلكه به اين دليل كه صحت و اعتبار نظام ديني غير مسيحي جهان باسـتان را  كر وجـود  شدند نه به اين علت كه من توسط منتقدان غير مسيحي خود به الحاد متهم مي

حكومت دردسرساز و بالقوه شورش آفرين نموده بود وضعيتي كـه مقامـات حكـومتي    حكـومتي آنهـا را بـراي     -ها از رعايت آداب ديني  زير سؤال برده بودند. امتناع مسيحي
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پرستيدند امري كه مسـيحيان   بستگي داشت كه امپراتور را چون شخصيتي الهي مي )imperial cul( نبودند. ثبات سياسي روم اغلب به آيـين امپراتـور   حاضر به كنار آمدن با آن گردد. در اين نامه پليني جوان به جمعيـت رو بـه ازديـاد مسـيحياني      ميلادي بازمي 112از مدارك خيلي مستند در اين باره نامه معروف پليني جوان به تراژان است كه بـه سـال   نمود. يكـي   قدرت و ملحدان مسيحي اجتناب ناپذير ميرويارويي و برخورد بين مراجع آيين امپراتور در شهرهاي بزرگ امپراتوري روم شرقي چنان گسترش يافته بود كه   حاضر به انجام آن نبودند.

كردند. اگرچه پليني در اين  كند كه از پرستش تمثال امپراتور روم خودداري مي اشاره مي
را نيافتـه  » يك خرافه گمراه و اغـراق آميـز  «تر از  تر و شوم آورد كه چيزي نحس نامه مي

ك گـراث  تعقيب بود كه نزديك بود منجر به بر اندازي نظم اجتماعي موجود گردد. (م ـآيد كه مسيحيت به دليل امتناع از پرستش امپراتور مـورد   است اما از نامه او چنين بر مي
  )57ادگار،

اش از عقيده مسيحي در مقابل انتقـادات و   آتناگوراس نويسنده قرن دوم در دفاعيه
هـاي اصـلي    اورليوس آنتونيوس و لوسيوس اورليوس كومودوس نوشته شـد مشخصـه  و خطـاب بـه امپراتـوران روم مـاركوس      177هاي غير مسيحيان كه در سال  گيري خرده

كند مسيحيان اوليه به دليـل اجتنـاب از    و منطقي بيان مي عقيده مسيحي را با قلمي شيوا
شـدند. در ايـن مجمـل كـه آتنـاگوراس عقايـد        ديني مـتهم مـي   پرستش امپراتور، به بي

انديشه تثليت در آن  قراين مهمي از بروز ظهور ،دهد مسيحيان را درباره خدا توضيح مي
بـه   پـردازيم (مـن جـزء    ملحد هستيم مي اول از همه به اين اتهام كه ما مسيحيان،«  شود: ديده مي

پردازم تا مورد تمسخر واقع نگردم كه پاسـخي بـه آنهـا نـدارم)      جزء به اين اتهامات مي
كننـد اول آنكـه آئـين     ها دلايل فراواني بر متهم نمودن دياگوراس به الحاد اقامه مي آتني

و  )Eleusis( هـاي سـري الوسـيس    را اشاعه داده و آيـين  )Orphic Docetrine( اورفي
تكه كرده تـا بـا آن    را ترويج كرده و حتي تنديس چوبي هركول را تكه )Cabiri(كابيري
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هايش را بجوشاند. اما حتي پا از اين فراتر گذاشته و عملاً در عمـوم اعـلام كـرده     شلغم
آور است ما را ملحد بنامند در حـالي كـه خـدا را از     خدايي وجود ندارد! اما يقيناً خنده

قابل شناخت است اما ماده مخلوق است و فاني) ... اما چـون در عقيـده مـا بـه وجـود      زيادي بين اين دو هست (زيرا خدا غير مخلوق و ازلي است و تنها با دليـل و برهـان و   كنيم كه ماده يك چيـز اسـت و خـدا چيـز ديگـر و فاصـله        ا دانسته و تبليغ ميماده جد
مخلوق است اقرار شده اسـت (زيـرا آنچـه     خداي يگانه، آفريننده جهان و كسي كه غير

آيد) بلكه همه چيـز توسـط    آيد بلكه آنچه نبوده به هستي مي هميشه بوده به وجود نمي
گـرديم،   لوگوس او به هستي آمده است و وقتي بدنام شده و مورد آزار و اذيت واقع مي

 )59،درواقع در هر دو مورد با ما بدرفتاري غير معقول شده است. (همان
نابراين ما ملحد نيستيم چون به وجود خداي يگانه اقرار داريم خـدايي كـه غيـر    ب

نامحدود و نامتناهي است و تنها با دليل  )impassible( مخلوق، ازلي، ناپيدا، تأثر ناپذير،
توان به او معرفت يافت خدايي كه سراسر نـور اسـت و زيبـايي و زنـدگي،      و برهان مي

ز لوگوس او هستي و قوام يافـت و همچنـان هسـتي و    قدرتي وصف ناپذير كه جهان ا
دار اسـت كـه خـدا پسـري      قوام آن به او وابسته است. در واقع نبايد انديشيد اين خنده

كشـند كـه    هايشان خداياني را به تصـوير مـي   داشته باشد زيرا اگرچه شاعران در داستان
  يافته است.هستي دارد داراي يك روح و قدرت واحد و علم و انديشه پدر در پسر خـداي تجلـي   از اين رو پدر و پسر يكي هستند. پدر در پسـر و پسـر در پـدر     پسر آفريده شده است.خدا لوگوس پدر است هم در انديشه و هم در عمل. همه چيز توسـط پـدر بـه الگـوي     ر مانند آنها نيست. اما پسر ها نيستند اما نگرش ما درباره خداي پدر و پس بالاتر از انسان

زده نباشد از اينكه كساني كه از خداي پدر، خداي  ابراين چه كسي هست حيرتبن
گويند و به وحدت قدرت آنها از يك طرف و تمـايز آنهـا    القدس سخن مي پسر و روح

هاي مسيحي در آنچه مربوط اسـت بـه ذات    در توالي اقرار دارند را ملحد بنامند؟ آموزه
هاي الهي اقرار  به كثيري از فرشتگان و واسطه شود بلكه همچنين الهي به اينجا ختم نمي
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ها، جهان و هر آنچـه در آن   مختلفي گمارده است تا خود را به نيروهاي طبيعت، آسمان

  ».است و نيز نظم زيبا بخشيدن به آنها مشغول كنند
د نويسندگان اوليه مسيحي غالبـاً توسـط منتقدانشـان در دسـتگاه     چنان كه بيان ش

شدند يا از همراهي با آيين امپراتور كه بـه ويـژه در نـواحي     امپراتوري به الحاد متهم مي
مسيحي همراه بود. لازم به يادآوري است كه مسـيحيت در روزگـار كنـوني نيـز تحـت      اتهام الحاد غالباً با تبيـين چـارچوب عقيـده    مسيحي اوليه رفع اتهام الحاد بود. اما انكار زدنـد. بنـابراين بخشـي از وظيفـه مـدافعان       شرق امپراتوري روم رواج داشت سرباز مي

هـاي نويسـندگان مسـيحي چـون      مسـيحي پيـدا كننـد جـز از طريـق نوشـته      اعتقادات در واقع مجال انـدكي وجـود داشـت كـه مـردم امپراتـوري روم درك درسـتي از          شود. هاي مسيحي مخفيانه برگزار مي اي كه بسياري از نشست فشار است به گونه
  كرد. هاي غير ديني را خيلي جدي تلقي مي آتناگوراس كه خطرات فرهنگ

 -1در موضوع خداشناسي در قرآن وعهد جديد، دو تفاوت اساسـي وجـود دارد:       تفاوت اساسي در خداشناسي قرآن كريم  و عهد جديد
ه السـلام اسـت   ) و گاه پدر بودن خدا ويژه حضـرت عيسـي علي ـ  6:9شده است (متي ، بودن در عهد جديد دو كاربرد دارد: گاه خدا پدر همه مردم يا همـه مسـيحيان شـمرده    داده مي شود كه در قرآن به شدت از اتصاف خدا به اين صفت، نهي شده اسـت . پـدر   به خدا نسـبت  » پدربودن«يا » ابوت«ي. درعهدجديد ، صفت در باب اسماء و صفات اله   رسد كه هيچ بياني از تثليث مورد قبول قرآن نباشد.و سعي در جمع كردن بين اين دو آموزه دارند، اما همچنانكه بيان گرديـد بـه نظـر مـي     مطرح اسـت  » تثليث«تفاوت دوم در توحيد است كه در مسيحيت در كنار آن  –2  )4:9(يوحنا ، 
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  ايج مقالهنت
سوره الـذاريات   51بيزاريش را از هرگونه شرك و چندخدايي بيان نموده است.مانندآيه يام هاي توحيدي خويش را اعلام كرده و برائـت و  قرآن كريم در آيات متعددي پ ه إٴهاً آؽر « كه مي فرمايد: و همچنين  »ٴکٷ ٸټه ٻذیرٌ ٸبـیٺٌ  یإٻِّ و ڏ حض٢ٵوا ٸ٠ اٴٵَّ
دو نظريـه    پژوهشگرانموضوع چند خدايي از ابتداي تاريخ بشر وجود داشته و برخي المائده بدان اشاره شده اسـت.   73الانبياء و  22ات رد هرگونه ثنويت و تثليث كه در آي معتقدند كه ايمان به خداي يگانه از ابتدا وجود داشته است و دلايلي هـم بـراي اثبـات    گروهـي ديگـر   و ر پيـدا شـده اسـت.   دريافت چنين مفهومي بعدها و بر اثر تحـول بش ـ گروهي معتقدند كه ايمان به خداي يگانـه در ابتـدا وجـود نداشـته اسـت، بلكـه         اند:ارائه كرده گوناگون 

اگوست كنـت، اسپنسـر، فريـزر، ادوارد تيلـور از طرفـداران      . چنين منظوري وجود دارد تحت پنج عنوان مطـرح مـي   » خدا«مباحث مربوط به  عهد جديددر  نظريه اول هستند. در ». كارهـاي خـدا  «و » مشيت خدا«، » ماهيت خدا«، » صفات خدا«، » ذات خدا« شود:
بگويد.او پاسخ نيازهاي مردم را مـي دهـد، بخشـنده و مهربـان است.كسـي اسـت كـه        خداوند مـي توانـد بـا انسـان هـا سـخن       عليه السلام از نگاه حضرت عيسي عهد جديد

ي بخشد. حضرت عيسي هنگـام راز و  گناهكاران را هنگام پشيماني از گناه انجام داده م القدس مبتني است. پدر در الهيات مسيحي همان روح خداوند است كه ضـرورتاً الهـي   يعني پدر، پسر و روح است)، مبتني بر آموزه تثليت است. اين آموزه بر سه اقنوم مجزا، توجه به اينكه الهيات عهد جديد برخلاف الهيات قرآن كريم (كه برتوحيد بنا نهاده شده و با  .مي باشددر زبان عربي » مولا«مي خواند و اين واژه برابر» أبا«نياز با خداوند وي را 
نجات بشريت آفريده شده است. اين سه اقنوم در ميان متكلمان و متألهان مسيحي مبتني القدس حقيقتاً خود خداست. پسر، عيسي مسيح است كه براي رستگاري و  است و روح

  ايي و يا شرك نيست.  بر نوعي چندخد
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شـويم: بـه نظـر     رو مـي  به اولين معضلات الهيات عهد جديد رو  با  مـا   ديدگاه است كـه بناي عـقيدتي نـويسندگان عهد جديد شد. با اين حال بـر اسـاس همـين     بود كه سـنگ

كـه يكتاپرسـتي خـود را      بودند  آن  بعضي از نـويسندگان عـهد جـديد درصدد رسد مي
بهترشخصيت حضرت عيسي عليه السلام به تولد ايشـان از نگـاه عهـد جديـد و قـرآن      . بنابر اين براي شناخت هرچه  شـود  باز» عيسي«اي بازتعريف كنند تا جايي براي  گونه به

« ، »پسر انسان«  ،»بنده خدا«، »مولود مقدس«ي را كريم پرداخته ايم . در عهد جديد عيس
» خـدا «در انجيل يوحنا و نوشته هاي او و رساله هاي پولس و اعتقاد نامـه هـا، عيسـي    و نهايتاً » كلمه خدا«، »پسر خدا« ،»صورت خداي ناديده«، »شبان نيكو«، »منجي«، »مسيح   ناميده مي شود.

، »پيـامبر اولـوالعزم  «، »پيامبر بزرگ«نوان : اما در قرآن كريم عيسي عليه السلام با ع ، »داراي خلقتي اسـتثنايي و معجـزه آسـا   «، »مؤيد به روح القدس«، »كلمة االله«،»روح االله« ذكر شده است و او را فرزند خدا و يـا خـدا   » نشانه نزديكي قيامت«، »عبد و بنده خدا«     معرفي نمي كند.
هـاي   به عنوان پسر خدا، ابتدا در نوشتهليه السلام عز نظر تاريخي، الوهيت عيسي ا

تري به خود گرفـت. يوحنـا،    پولُس بيان شد. بعد در نظريه لوگوسِ يوحنّا شكل فلسفي ــان،    مسيحيان جهان در يكي از اين سه شاخه مهـم جـاي مـي گيرنـد، نظـام هـاي مختلـف        موجب شد و علاوه برسه شاخه كاتوليك،ارتدوكس و پروتستان كه اكثر قريب به اتفاق ايي را به عنوان پسر خدا و يا به جاي خدا در عهد جديد، اعتقاد به شـرك و چنـد خـد   قرار دادن حضرت عيسي عليه السلام  ليه السلام سخن گفت.عآشكارا از الوهيت مسيح  ــن ده ــاي زري ــتين، يوحن ــت اســكندراني، اريجــن، اگوس ــد: كلمن ــاني را مانن عرف
تعارض و يا عدم تعارض آن با اعتقاد به توحيد و يگانگي خداوند مـورد بررسـي قـرار    تثليث از آموزه هاي بنيادين الهيات مسيحي با تفاسير گوناگون است كه عمدتاً راجع به روت، توماس آكمپيس و غيره به وجود آورد. ديونيسيوس، بوناونتوره، اكهارت، گرارد گ
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حي آن ذكـر و بـه   گرفته است. اين واژه در قرآن كريم، به كار نرفته امـا مفهـوم اصـطلا    نخسـت   در مسيحيت دو نوع تثليث ديده مـي شـود:    صراحت نفي و انكار شده است. مـي   ،از آن بحث شده همان اتحاد پدر و مسيح و روح القدس است تثليثي كه در كتب  سـه گانـه آن   اعضـاي  گويند خداوند واحد است و در عين حال سه است. تثليث ديگر  است. در عهد جديـد كـه سرچشـمه اعتقـادات      القدسعبارت از مريم و مسيح و روح  روح «نيست. در اين كتاب هرگـز اقنـوم سـوم، يعنـي     » تثليث«مسيحيت است، اثري از 
، خدا خوانده نشده، و با خدا يكي دانسته نشده است فقط در بخش يوحنـا، اب  »القدس

مه، دليلي بر و ابن و روح القدس كنار هم آمده اند كه البته صرف كنار هم بودن چند كل آن) موجـود  » عيسـي خـدايي  «يكي بودن آن ها نيست. آنچه در عهد جديد (در بخـش   . سخن به ميان آمـده اسـت  » پسر«و » پدر«، يعني فقط از »تثليث«است، نه » تثنيه«است،  انجيل جزء كوچكي از اناجيل اربعه را تشكيل مي دهد كه شامل » عيسي خدايي«بخش  آنچه در عهد جديد فهميده مـي  از اينكه عيسي خدا يا جزء خدا باشد به چشم نمي آيد.ست و در سه انجيل ديگر، يعني: متي ، لوقا و مرقس، اثـري  »يوحنا«بعضي آيات انجيل  چون قرآن كـريم هـم بـه ثنويـت آن در آيـه      » تثليث«است و نه » ثنويت«شود اعتقاد به  اعتقـاد مسـيحيان بـر تثليـث     المائده به آن اشاره كرده است.گرچه درآيات ديگر به 116 به نظر مي رسد مسئوليت وارد ساختن الهيات نامعقول به مسـيحيت، بـر    انتقاد مي كند.
مسيحيتي عرضه كرد كه با عقايد مشركين سازگار باشد تا بتوانـد آنـان را بـه    «دورانت، خويش ابتكارات و نظريه هاي جديدي را وارد اين دين ساخت و به گفته ويل و فلسفه صورت رسمي به حضرت عيسي عليه السلام عطا كرد و با درآميختن مسيحيت با عقايد را بـه  » خـدا «و » پسـرخدا «مي باشد. او اولين كسي است كه القابي چـون  » پولس«عهده

هـاي سـه    قرآن كريم واژه تثليث را به كار نبرده و از شخصيت .»دين خود جذب نمايد
براساس نظام توحيدي، با صراحت و قاطعانه به انكار و نقد آموزه تثليث پرداختـه و بـا   قـرآن  اين آموزه و بنيادهاي فكري و فلسفي آن پيوند مسـتقيم و غيـر مسـتقيم، دارنـد.     ميان نياورده است. اما آيات زيادي در قرآن با  گانه آن در كنار يكديگر، ذكر صريحي به
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و بر مخلوق بـودن  ، خوانده است.عقيده را اولاً كفرآميز وثانياً شرك آلود و ثالثاً غلو آميز

 دانـد.  ال عمران همانند خلقت آدم مي 59را در آيه  او شفرينكند و آ مسيح ، تصريح مي
داند  ن ميقرآن كريم در بياني صريح منشأ تثليث مسيحي را فرهنگ بت پرستان و مشركا

كند كه مسيح به مادرش، شبيه و مماثـل سـاير افـراد بشـر اسـت، در       . قرآن تصريح مي
مطـرح اسـت و   » تثليـث «تفاوت دوم در توحيد است كه در مسيحيت در كنار آن   مي شود كه در قرآن به شدت از اتصاف خدا به اين صفت، نهي شده است .به خدا نسبت داده » پدربودن«يا » ابوت«باب اسماء و صفات الهي. درعهدجديد ، صفت وعهد جديد، دو تفاوت اساسـي وجـود دارد : در   در موضوع خداشناسي در قرآن   مورد او نيز ممكن است چون او نيز مانند ساير مخلوقات تحت قدرت خداوند است.اي كه در مورد ساير افراد بشـر جـايز و ممكـن باشـد در      نتيجه هر حكمي و هر حادثه

      كه هيچ بياني از تثليث مورد قبول قرآن نباشد.ع كردن بين اين دو آموزه دارند، اما همچنانكه بيان گرديد به نظر مي رسـد  سعي در جم
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دس   -  رآن کری -   كتابشناسي اب  دس -  ک اب  وس ک ،  -  ا پهر   ، ، چاپ اول،  ی ی مد، پر ها و پا هایی در باره  ید  ی،  ی،  - ش. ادیب آل  دی،  رآن کری به آن«ا ادی  گرش ا ی و  دیه  ول  یر پیدای و  ه:  ه گا ـ ادیـان، »دای  ر ه   ، ماره چهارم، پاییز  ا -  ش.ال اول،  مد، یای یه«،  وراي  ا  از  ماره   ه» ی از آ د ارف،  هامهمو،  -  ش. ، آذر ا ارات ا هران: ا یوس،  یزیک بوئ ـارات  -  ش.ا هـران: ا یـدی،  ر  ـ ـی ا مـه  ر دیـد،  ـه  ا ـا  دایی  ه اب ا ی: از  ما ه ا دی اری ا ز و بکر،  بار
یرکبیر، ات ادیا -  ش.ا ی ات و  ا رکز   : بری، چاپ اول،  مه   ر یک،  و ورج، آیی کا ل،  ذاهب، برا ابان، -  ش. ن و  ارات  هران: ا اری ادیان، چاپ دوم،  ار در  ه گ ر،  ی ا  ، ی،   ش.کم ب ا وزش ا ارات و آ ان ا از هران:  مید و همکاران، ، ای مه  ر مدن،  اری  ،ویل،  م - ش.دورا اری و ک دی بر  ا، درآ مد ر ژاد،  ارف،  زیبایی  ر   :  ، ی ذاهب،  ش.ی ات ادیان و  ی ات و  ا رکز   :  ، ی ی م و  ان در ا ر ا  ، ی ر بدا ی،  ا ی ارد ذاهب،  -  ش.یما ات ادیان و  ی ات و  ا رکز  : دا،  د وره  ، ا مد ر،  مدی  مد  -  ش.همو، و  دم،  ی  اویـدان، ا ـگ  ره ه و  دی ارات ا : ا ون، چاپ اول،  ا ک از  ان از آ یل، ادیان در گذر ز ما ا ،  -  ش. ر اب  ر ک هران:  ، چاپ اول،  ی  ، وی ید، و ی، و همکاران،  ار،  - ش.ار ی ا ها رک  هران،  رآن ، چاپ چهارم،  وی از  مود، پر ید  ی  ا بائی،  - ش. ا ، با ی مد  ـارات ید  ـر ا : د  ، وزده ی، چاپ  وی همدا و ر  مد با ید مه  ر میزان،  یر ا ی،  ه -  ش.ا ا ی  ارات ا ر ا : د  ، ران، چاپ پ یرا ی  میزان  ،  همو، ا میه  وزه  ی  در کمه - ق.ی  هایه ا اب، همو،  ان ک : بو  ، ی، چاپ ه یروا ی  رح از  مه و  ر رو،  - ش.،  ر ا ارات  هران: ا وم،  ران، چاپ  یر ا ی  بیان  م ا  ، ل ب  ی،  ،  - ش.بر رآن، بیروت: چاپ ا یرا ی  بیان  ا ا ریر،  مدب  دی رازی، ابو -  م.بری،  ربی، را راث ا یاءا وم، بیروت: دارا یب،چاپ  ی ا ا مر،  مدب  ه  یه،  - ق.بدا ب ا ک هران: دارا  ، رآن، چاپ  وس  ا ی اکبر،  ی،   ،  - ش.ر ا و ارات  هران، ا  ، ی ی ی  ا ر ام های  زوه  ی،  ی، ا - ش.بری ب یدر ی،  ، کاب یای ارات  هران: ا وم،  ابا، چاپ  ر،  -  ش.یل بر ا ه  دی گی دا و ا ره ه  ؤ هران:  رب، چاپ اول،  ی در  ی گ و  ره ا،  مدر ی،  ـاد  -  ش.کا ـگ و ار ره ارات وزارت  ان چاپ و ا از هران:  دس، چاپ اول  اب  ی در ک ی و ی  ی، داوود، پژوه ا ی، کمی ماره - ش.ا مان ، ه ه آ هراب، یا  ادق  مه  ر ر،  ا ان  هیات در ز ، ا م د،  -   ش.، کی ک ارات هیر هران: ا  ، داپر یاکبر  مه  ر ه های پریان،  درو،   ش.گ، ا
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راث - 1397بهار و تابستان  22نامة قرآن و حديث ـ شماره  پژوهش /// 160 یاءا وم، بیروت، دارا وار، چاپ  ارا ر، ب مد با ربی،  ی  ذاهب،  - ق.ا گاه ادیان و  ، دا ، چاپ دوم،  بری  مه  ر  ، ی ی دی بر  و ویور، درآ ر ادیان،  -  ش.ری   : اوار،  مه ا.  ر هیات،  ر، ا ی ات -  ش.ک گراس ادگار، ا ا رکز   : ، چاپ اول،  ی ی ی و مه  ر ی،  ی م  اس، ک و ل،  ذاهب،  ی ات ادیان و  ی ارات هدی،  -  ش.و هران: ا هان، چاپ اول،  یا در  ذهب و  ی،  مد  ی -  ش.وچهری،  مـه  ر روز)،  ا ا از  ا ادیان (از آ اری  ان بایر،  ـر پیـروز،  اس،  هـران:   ، ـوزده ، چـاپ  کمـ ر  ـ ا ، دی و  -  ش. ی ید  ، ر،  کم ارات  هران: ا وری،  مد  مه  ر  ، بی ه -  ش.ام  دی دا در ا ه،  بدا بایی،  ری،  با ه  گاه  ارات دا هران: ا ر، چاپ اول،  رکز،  - ش.ی ب ر  هران:  ار، چاپ دوم،  مه  ا ر  ، ی ون، برایان، دی  ، رابرت ال - ش.وی ک ه«، وی هور رادای  دس و  اب  ه در ک یگا ارف»دی یاس  مه ا ر ت،  ا ۀ  مو رکز ،  زاده،   ، ذاهب،  ات ادیان و  ی ات و  ،  -  ش.ا هران، چاپ اگو پری مد،  ی ا مه  ر ن،  و مال ر اب ا یر ک ر، ی ه - ش.و.م. بوبه، ری یا،  ات ادیان و های ا هادی  ی ات و  ا رکز   : ه،  یا ی  و ی و ا و ب گ کا ی: در  ی هیات  ،  -  ش.ذاهب،  ر  هران:  ی گواهی،  ر بدا مه  ر هان،  ده  ، ادیان ز ی، -  ش.هیوم، رابرت ار وارز ارات  هران: ا  ، ای مید  مه  ر  ، ی دی بی اری  ،  -  ش. هیوم، دیوید،  کم ارات  ری، ا یر  ر و ا ود ر ریده  مه  ر ی،  ا ی و پایدیای یو ی در  ر،   .Dahl, N. A. (1991), Jesus the Christ: The Historical Origins of Christologica1 Doctrine, Minneapolis: Fortress Press -44 ش.یگر، ور
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